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مراقب ریشه‌ها باش
خوشبختی و رستگاری

حاصل عمر
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مرجان گلدار
ســنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق )فصلت/53( آیه‌ها و نشانه‌هایمان 

را در گوشه و کنار جهان و در جان‌هایشان به آنان نشان می‌دهیم تا برایشان روشن شود که خدا حق است.



امام رضا علیه السلام

من زارها فَلَهُ الَجنهَ
کسی که  او )فاطمه معصومه س( را زیارت کند، بهشت برایش خواهد 

بود.

َُّ

اللهم صلى على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
وزارت آموزش‌و‌پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
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سخن سردبیر

در تمام عصرها، فرهنگ‌ها و ملت‌ها، برای ستايش مقام معلم، كي روز را تعیین کرده‌‌اند. در كشور عزيز ما، ايران اسلامي، در روز سالگرد 
شهادت استاد مرتضي مطهري از مقام شامخ معلم و جايگاه معلمان بزرگوار در تعليم و تربيت تجلیل م‌‌یشود.

در دوران جدید و استفاده از شرایط مجازی در آموزش، فرصتی پیش آمد تا زحمت‌های این عزیزان بیشتر به
چشم آید. در طول این چند سال که به دلیل بیماری کرونا یا سرما یا آلودگی هوا، مدرسه‌ها مجازی‌ شدند، دانش‌آموزان و خانواده‌ها 

متوجه شدند، آموزش مجازی، حتی در بستر بهترین برنامه‌‌ها و با استفاده از بهترین نرم‌افزارها، به‌هیچ وجه نم‌یتواند نقش کلاس درس، معلم 
و تخته را ایفا کند؛ معلمانی که با وجود کرونا، سختی را به جان خریدند، در کلاس‌های درس حضور یافتند و از پشت ماسک‌هایشان، همچنان 

با صلابت با آموزش‌هایشان دنیای دیگری را پیش چشمان ما ترسیم کردند؛ معلمانی که در نرم‌افزار شاد هر ساعت از شبانه‌روز، حتی در 
زمان‌های شخصی و استراحتشان، دلسوزانه به سؤالات دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان پاسخ م‌یدهند و معلمانی که هم در ساعت کلاس وقت 

م‌یگذارند و هم ساعت‌ها پشت درهای بسته، به تولید و آماده‌کردن محتوا مشغول هستند.
شاید شنیده باشید، »چوب استاد به از مهر پدر«! ما که نه‌تنها چوب نخورده‌ایم، بلکه تنها مهر و دلسوزی از استادان و معلمانمان دریافت 

کرده‌ایم. دوازدهم اردیبهشت‌ماه فرصتی را فراهم آورده است تا در کنار سایر روزهای سال که قدردان زحمت‌هایشان هستیم، به‌طور ویژه از این 
انسان‌های فداکار تشکر کنیم.

معلم عزیزم روزت مبارک
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چشمه
چشمه از کوه تراوید، سـرخوش و چالاک و تیزپا. راهی دراز پیش رو داشـت. سبزه را سلام 
داد. صخره را طواف کرد. در گوش ســـــنگ، نرم و عاشــقانه نجوا کرد. درختچه‌ها را مهربانانه 

نواخت. نوک پرنده‌ای تشنه را بوسه داد.
رفت و رفت و رفت. چوپانکی خسته از راه رسید. چشـــمه سخاوتمندانه خنکای خویش را به 

لب‌ها و صورت او بخشید. با ن‌یلبک او هم‌ساز شد. همین به او توان تازه بخشید. شتاب گرفت.
خورشید برآمد و چشم در چشم چشمه خندید.

چشمه پاره‌ای از خویش را سخاوتمندانه به آسمان بخشید.
ابر کوچکی در آسمان بال و پر گشود. همة جوانه‌ها تبسم کردند.

همة زمین‌ها منتظر باران ماندند.
چشمه همچنان م‌یرفت. چشمه خـوب بود و مهربان و سخاوتمند. خدا به پاس این همه خوبی، 

دست چشمه را گرفت و خیلی زود به »دریا« رساند. چشمه دریا شد.

محمدرضا سنگري

چشمة اول
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من و تو نیز دو چشم داریم. نه فقط برای دیدن و تماشا که چشم را هزاران کار دیگر هم 
هست. از چشم‌ها هرگز چشم یک کار نداشته باشید.

چشم‌ها م‌یتوانند سپاسگزار باشند. م‌یتوانند بنوازند. م‌یتوانند خشـم و نفـرت و پرهیز و 
گریز را نشـان دهند. م‌یتوانند شـوق شیرین خویش را بازگویند. چشـم عجیب‌ترین کتاب 
دنیاست. گویای خاموش؛ ساکتی همه فریاد و خروش و سخن. چشم اعجاز بزرگی هم دارد 
به نام »اشــک«. دو چشــمه که هر وقت جاری م‌یشوند، همة درخت‌های دنیا را م‌یتوانند 

سیراب کنند.
نه، نه! ... نم‌یخواهیم گریه‌ستا باشیم و شادی‌گریز. اتفاقاً گاه همین اشـک، اوج شادی است. 
شاید دیده باشید قهرمانان پس از پیروزی اشک م‌یریزند. بزرگان پس از موفقیت‌های بزرگ، 
بلند گریه م‌یکنند. چشـم‌ها دو چشمة اشـک را باید تجربه کنند؛ هم اشک شـادی و هم 

اشک غم. هر کس این دو را نشناسد، به چشم‌هایش اعتماد نکند.
اگر چشم‌هایتان این دو رسم را عزیز م‌یدانند، ممنونشان باشید. 

اگر چشم‌هایتان برای شـادی‌های بزرگ و عمیق م‌یگریند، اگر چشم‌هایتان برای غم‌های 
عظیـم و عزیز و ارجمنـد م‌یگریند، چشم‌های خوبی دارید.

خدا این چشم ها را دوست دارد. این چشم‌ها آتش نخواهند دید. خدا دست این اشک‌ها را 
م‌یگیرد و به دریا م‌یرساند. این اشک‌ها بهشت‌یاند.

رهگذر ایستاد. در کنار پیاده‌رو، دردمندی غریب، در ســـوز طاقت‌سوز زمستان کز کرده 
بود. حضور دو چشمة کوچک در ساحل، چشم ترجمان غم و اندوه درونش بود. و مگر اشک، 

آینة اندوه و درد درون نیست؟
رهگذر درنگی کرد. م‌یتوانست برود. م‌یتوانست نادیده‌اش بگیرد. م‌یتوانست بگوید: »به 

من چه!« 
اما نه، چشمه‌ای در درونش جوشید.

کسی در او با »او« سخن م‌یگفت. نرم و مهربان و صمیمی نزدیک شد.
- سلام چه شده است؟

سکوت بود و سکوت؛ با چشم‌هایی که شرمگینانه از زیر پلک‌ها سرک م‌یکشیدند.
دیگر بار پرسید: »چه کمکی م‌یتوانم بکنم. ما با هم برادریم؛ هم دین و هم‌وطن.« 

لب گشـود، قصـة دردمندی و نیـاز را، و رهگذر گرمای دو چشمه را در سرمای زمستانی 
بر گونه‌هایش حس کرد. دردمند را نواخت. گرهش را گشـــود و به راهش ادامه داد. او نیز 
ب‌یمشــکل نبود. مشکلی بزرگ داشت و دمی بعد، خداوند به پاس دو چشمه، اشـــک او و 

چشمة مهربان درونش، گره از کار فروبسته‌اش گشود.

چشمة دوم

چشمة سوم



ن‌بر
میا

آشنایی با پیمان‌های نظامی
ناتو*

در عصر حاضر روابط بين‌المللي 
چهار تحول عمده را پشــت سر گذاشته 

است:
1. نظام‌هاي حكومتي متعدد و مجزاي 

پيشين در نظام جهاني مستهلك شدند. 
2. نظام مســلط استعمار اروپايي از بين 

رفت. 
3. دو جنگ فراگیر )جنگ‌های جهاني 

اول و دوم( رخ داد.
4. امــكان انهــدام جهــان به وســيلة 
سلاح‌هاي هســته‌اي ابرقدرت‌ها به وجود 

آمد. 
دو جنگ جهاني اين قرن از عوامل مؤثر 
و قطعي از هم پاشــيدگي اروپا به عنوان 
مركز سياســي جهان به شــمار مي‌روند. 
زيــرا در همان وقت كه اين جنگ‌ها ملل 
اروپايي را از نظر مادي و نيروي انســاني 
ضعيف ميك‌ردند، ملل غيراروپايي، يعني 
ايالات متحــده و ژاپن را بعــد از جنگ 
جهاني اول و نيز، ايالات متحده و روسيه را 
بعد از جنگ جهاني دوم، به جلو مي‌راندند.

اين دو جنــگ نه تنها در نتايجشــان 
اختــاف داشــتند، بلكــه خصوصيــت 
ذاتي‌شا‌ن نيز با جنگ‌هايي كه تا آن‌وقت 
در جهان غــرب رخ داده بودند، متفاوت 
بودند. بيشــتر جنگ‌هايي كه در گذشته 
رخ مي‌دادند، بــه دو دليل محدود بودند: 
اولاً هدف‌هاي جنگ محدود بودند، و ثانياً 
تنها بخشي از منابع مادي و انساني قواي 
متخاصم درگير جنگ مي‌شــد. لكين دو 
جنگ جهاني گذشته و همة جنگ‌هايي 
كه امــروزه اغلب ملــل قدرتمند جهان 
درگير آن‌ها هســتند، در همة زمينه‌هاي 

فوق همه‌جانبه و نامحدود بوده‌اند.

در ســال‌هایی که شوروی وجود 
داشــت، ترس از جنگ همه‌جانبه نتيجة 
تجمع بي‌ســابقة قواي مخرب در دســت 
دولت‌هاي آمركيا و شــوروي بود  كه هر 
كدام سعي ميك‌ردند حوزة اقتدار خود را 
گسترش دهند. تجمع قدرت در دست اين 
دولت‌ها كه ناشي از تغييرات مؤثر در نحوة 
توزيع قدرت سياســي و فناوری در جهان 
بود، موجب پديد‌آمدن كي نظام دوقطبي 
در روابط بين‌المللي شده بود. اين نظام با 

ظهور دو قــدرت برتر جهاني )با توانايي 
نظامي و اقتصادي تقريبــا ‌برابر( در 
صحنة بين‌المللي مشــخص شــده 
بود. كشــورهاي ديگــر به درجات 
متفاوت از دوري و نزدكيي و تمايل 
به دو نوع نظام اقتصادي و سياسي 
و  )كاپيتاليســم(  ســرمایه‌داری 

كمونيسم، در اطراف آن‌ها حلقه 
زده‌ بودند. 

البتــه اين گروه‌بنــدي يا به 
قول خــود غربي‌ها، بلو‌كبندي، از 
اوليــن روزهاي بعد از پایان جنگ 
جهاني دوم خــود را نمايان كرد. 
زمانيك‌ه هنوز خون ميليون‌ها نفر 
انسان بي‌گناه كه قرباني هدف‌های 
اروپا  اســتعمارگر  شوم دولت‌هاي 

برسرزمين‌هاي  بودند،  شده 
نشده  جنگ‌زده خشــك 
بود، ملل فاتح شــروع به 

تجاوز به سرزمين‌هاي آزادشده 
كردند! در اين حال از كي ســو با 
مردم اين ســرزمين‌ها و از سوي 
ديگر با كيديگر برخورد داشتند. 
ايــن برخوردهــا مرزبنــدي و 

تشــكل نيروهاي دوطرف را براي 
رویاروی‌یهای  احتمالي آماده م‌یکرد كه 
حاصل كيي از اين تشــكل‌ها را مي‌توان 
»پيمان ناتو« ناميد. پيمان ناتو ســرآغاز 
پيدايي پيمان‌هاي نظامــي رنگارنگ در 

جهان آشفتة سياست شد. 
پنج ســال بعد از انعقــاد پيمان ناتو 

شراره ني‌داوودي
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چگونگي تشيكل ناتو

همان‌طور كه اشــاره شد، پس از پايان 
جنگ جهاني دوم، شوروی به عنوان كيي 
از فاتحان جنگ شروع به گسترش حوزة 

تســلط خود کرد. به اين منظور 
بــا برنامه‌ريزي‌هاي قبلــي و با به قدرت 
رســاندن حزب‌های كمونيست وابسته به 
خودش در كشورهاي مجارستان، روماني 
و بلغارستان كه طبق توافق متفقين به اين 
كشور تحويل شده بودند، و همچنين در 
بقيه كشــورهاي اروپاي شرقي به وسيلة 
ســركوب نيروهاي موجود و پشــتيباني 
همه‌جانبه از حزب‌های وابسته به خود در 
انتخابات، به تدريج اين كشــورها را كيي 
پــس از ديگري به قمرهــای خود اضافه 

ميك‌رد. 
ايــن برنامــه در نيمة غربــي اروپا نيز 
پيشــرفت‌هاي چشــمگيري داشــت. با 
توجه به اين دســت‌اندازي‌هاي شوروی، 
دولت‌های امپرياليســتي اروپا به رهبري 
آمریكا دســت به اقداماتي برای سركوب 
)گســترش  سرنوشت‌ســاز  خطــر  اين 
كمونيســم( زدنــد كــه در ايــن زمینه 
مي‌توان از طرح مارشال، پيمان بروكسل 
و بالاخــره در 4 آوريــل 1949، »پيمان 
آتلانتكي شمالي« كه مخفف آن 
به انگليسي »ناتو« است، نام برد. 
پيمان ناتو ميان آمركياي شــمالي 
و كشــورهاي انگليس، فرانسه، بلژكي، 
هلند، لوكزامبورگ، ايتاليا، پرتقال، ايسلند، 

دانمارك، نروژ و كانادا منعقد شد.
در سال 1952، يونان و تريكه و در سال 
1955 آلمان غربي نيز به ناتو پيوســتند. 
با پيوستن هر كدام از اين كشورها حوزة 
عملياتي پيمان ناتو گســترش ميي‌افت. 
مثلًا ورود يونان و تريكه به ناتو سبب شد 
كه حوزة مديترانه جمعاً ‌مشمول مقررات 

پيمان مذكور شود.
بــه دنبال آن، ناتو براي افزايش قدرت 
خود به تشــيكل پيمان‌هــاي جدا و 
هماهنگ با ناتو دســت زد كه از جمله 
در مديترانه پيماني به نام بالكان، بين 
يوگســاوي، يونان و تريكه ايجاد كرد 
كــه خــارج از پيمان ناتو بــا همكاري 
و هماهنگــي كيديگر بــه ناتو خدمت 
ميك‌ردند. پيماني ديگر به نام »آنزوس« 
بين استراليا، زلاندنو و آمركيا بسته شد 
كه ســلطة آمركيا را در اين منطقه 
هماهنگ با ناتو تأمين ميك‌رد، و 
منطقه‌اي  پيمان‌هاي  همچنين 

مثل »سنتو« در خاورميانه و 

هدف‌های ناتو

امضاكننــدگان پيمان ناتو هدف خود را 
حفظِ به‌اصطلاح صلح و امنيت بين‌المللي 
در جهــت مقاومــت در برابر تجــاوز در 
چارچوب منشور »ســازمان ملل متحد« 
اعــام كرده‌اند. آن‌ها تأکیــد كرده‌اند كه 
مصمم‌اند آزادي، ميراث مشترك و تمدن 
ملت‌هايشــان را كه براساس دموكراسي، 
آزادي فــرد، و حكومت قانون بنا شــده 
است، حفظ كنند. ولي امپرياليسم آمركيا 
با گســترش حوزة عملياتي ناتو از اروپا به 
سراسر جهان عملًا نشــان داده است كه 
هدف‌ها و انگيزه‌هاي اصلي ناتو چيســت. 
از آنجا كه تأمين منافع اصلي‌ترين انگيزة 
حركت امپرياليسم جهاني است، مسلماً در 
هر نقطه‌اي از جهان كه منافع امپرياليسم 
آمركيا در خطر باشد، از بين بردن عوامل 

خطرساز جزو هدف‌های ناتو است.
به‌طور كلي مي‌تــوان هدف‌های واقعي 

پيمان ناتو را به صورت زير فهرست كرد:
1. حفظ ثبات رژيم‌هاي وابسته و مرتجع 
و طرف‌دار غرب در سراسر جهان به منظور 

تداوم غارت كشورهاي جهان سوم.
2. حفظ ســلطة نظامي - اقتصادي بر 
همة آبراهه‌ها، كانال‌ها، اقيانوس‌ها و نقاط 
راهبردی بــه منظور مقابله با دشــمنان 
احتمالي و غارت شــديد ذخاير بيك‌ران 

اقيانوس‌ها.
3. سركوب ســريع، هماهنگ و به‌موقع 

حركت‌هاي مردمي در كشورهاي وابسته.
4. حفاظت از منابع كشــورهاي اروپاي 
غربــي و در رأس آن آمريــكا در مقابــل 

تهديدات خارجي.   

كه دولت آمركياي شــمالي را به 
كشــورهاي اروپاي غربــي پيوند مي‌زد، 
»پيمان ورشــو« ميان شوروي و گروهي 
از متحدانش منعقد شــد. بــه دنبال آن 
بالكان، آنزس، ســنتو، سيتو  پيمان‌هاي 
و ... به بهانه‌هاي تازه تشــيكل شدند كه 
هر كدام از ايــن پيمان‌ها مانند حلقه‌اي 
گروهي از كشورها را به كيي از دو پيمان 
عمده و مهم، یعنی ناتو و ورشــو، متصل 
مي‌ســاختند و در نهایت اين كشورها را 
تحت سيطرة دو قطب قدرتمند آمركيا و 
شــوروي قرار مي‌داد و بدين ترتيب حوزة 
عملياتي اين پيمان‌ها را گسترش مي‌داد.

»سيتو« در آسياي جنوب شرقي.
پيمان ناتــو در حقيقت با ابتكار و ابداع 
خــود آمركيايي‌ها به‌وجود آمده اســت. 
ركن اصلي پيمان را قدرت و نفوذ نظامي 
و اقتصــادي آمركيا تشــيكل مي‌دهد و 
طبعاً آمركيا رهبري ناتو را بر عهده دارد. 
از  ناتو بخشــي تف‌كيكناپذير  تشيكلات 
امپراتوری عظيم اســتكباري آمركيا برای 

تحقق اميال شوم استعماري‌اش است.

* ناتو: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 
)North Atlantic Treaty Organization(
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اکبر قیافة عقل کل‌هــا را گرفت و گفت: »همین که گفتم. خیلی از 
مردها و پسرای مشتی، برای اینکه نشون بدن مامانشون براشون تو دنیا 
از همه عزیزتره، گیر م‌یدن به این جمله: سلطان غم، مادر. این قد این 
جمله براشــون مهمه که اگه روزی چندبار نگن، شــب نم‌یشه. پشت 
ماشینشون روی گردن‌بندشون، یا رو دیوار اتاقشون هم حک م‌یکنن. 

تو کل تاریخ این جمله غوغا کرده.«
وقتــی تعجب مرا دید گفت: »باور نم‌یکنــی؟ تاریخ رو بخون. حتی 
چنگیزخان مغول، با اون همه خون‌خواری، رو بازوبندش اینو نوشــته 

بوده.«
و بعد مــرا برد توی بازار پیش مردی که مغــازه‌اش پر از چوب‌های 
بریده‌شده به اندازه‌ها و شکل‌های متفاوت بود.  اکبر گفت: »ما م‌یخوایم 

روی یکی از این چوب‌ها بنویسید سلطان غم مادر.«
مرد فروشــنده گفت: »چه حیف! پونصدتاش رو سفارش دادم آوردم، 

سلطان غم، مادر

همه‌اش در عرض یه ماه فروش رفت!«
اکبر با آرنجش به من زد و آهســته گفــت: »دیدی گفتم؟ فقط تو 

نیستی که محتاج این جمله هستی.«
مرد فروشنده رفت یک‌ییکی نوشتة روی چوب‌ها را نگاه کرد و گفت: 

»دوسه‌تا پدرم تاج سرم دارم، ولی مادر تموم کردم.«
سفارش دادیم که جملة »سلطان غم مادر« را روی تکه‌ای از چوب‌ها 
بنویسد. اکبر گفت: »لطفاً یه قلب هم بکشید پایینش و چند قطره خون 

هم از اون بچکه پایین.«
با وحشت گفتم: »خون واسه چی؟!«

اکبرگفــت: »چته؟ مگه نم‌یخوای حســابی مامانت تحت تأثیر قرار 
بگیره و گندی رو که زدی بپوشونی؟ همین راست کارته.«

مرد هم گفت: »بله، متأسفانه بچه‌های امروز نم‌یدونن مادرشون چه 
‌خون‌دل‌هایی خورده تا بزرگشون کرده.«

اعظم سبحانیان
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به نظرم حرفش منطقی بود. من دقیقاً یکی از همان بچه‌ها بودم که 
با توجه به ســفارش‌های مامان برای خواندن کنکور گند زده بودم به 
امتحان و از بخت بد من، شانســم زودتر از من رفته بود پتو پهن کرده 
بود، و نشسته بود. درست روزی که قرار بود جواب کنکور بیاید، مصادف 

شده بود با تولد مامان. گفتم: »همین خوبه!« 
مرد گفت: »خون‌ها توی جام بریزه یا کاسه؟!«

اکبر گفت: »آقا رو زمین دردش بیشتر به چشم م‌ییاد.«
مرد دستی به شانة اکبر زد و گفت: »پسرجان الحق که مشتی هستی. 

ولی اون طوری هنری‌تره.«
به خاطر کشــیدن کاسه و خون‌هایی که باید م‌یریخت توی آن، دو 
برابر حســاب کرد و  ما بالاخره بیرون آمدیم. نفس راحتی کشــیدم. 
حس م‌یکردم با این کارم مامان بدجوری تحت تأثیر قرار بگیرد و کلًا 
ب‌یخیال همه چیز بشود که اکبر گفت: »مشتی! کسی رو که این همه 

راهکار خوب بهت داده، مهمون نم‌یکنی؟«
و من مجبور شدم ببرمش غذاخوری و اکبر سفارش پیتزای گندة دو 
آتیشــه و سالاد سزار بدهد و من در دلم زارزار گریه کنم؛ به‌خاطر این 

همه پولی که دادم. بعد قهوه سفارش بدهد و کامم حسابی تلخ بشود؛ 
به‌خاطــر آن همه پول برای دو تا قلپ قهوه. ولی خب خدایی اگر اکبر 

نبود، من راهکار به این خوبی هم پیدا نم‌یکردم. 
شــب تا صبح هم خواب دیدم در حــال حمل‌کردن یک قاب بزرگ 
ســنگینم که روی آن نوشته بود: سلطان غم مادر. کمرم داشت زیر آن 
همه بار خم م‌یشــد. یک عالمه آدم نتراشیده نخراشیده با سبیل‌های 
تاب‌داده هم دورم جمع شــده بودند و هی م‌یگفتند: »مشــتی کارت 

درسته!«
 که با صدای مادرم چشــم‌هایم باز شدند. صبحانه خورده نخورده به 
بهانة کمک به اکبر از خانه زدم بیرون که جلو چشــم مامان نباشم تا 
گیر ندهد که بگردم و رتبة آزمون سراســری‌ام را در بیاورم. اکبر را که 
دیدم گفت رتبه‌ها را نگاه کرده است و آب پاکی را ریخت روی دستم. 
وقتی رفتم سفارشم را بگیرم، مرد جلوجلو آن را در کاغذ کادو پیچیده 

بود و تحویلم داد.
مرد فروشنده موقع کشیدن کارت گفت: »مشتی باش و قدر مامانت 

رو بدون.« 
بــا یک دنیــا فکر و خیال بســته را گرفتم و به خانــه آمدم.  هدیة 
خواهرهایم روی میز بود. بابا هم کارت پول  گذاشته بود روی میز. یک 

هدیة دیگر هم روی میز بود! 
مامان که شمع تولدش را فوت کرد، نوبت بازکردن هدیه‌ها شد. اول 
هدیــة بابا، بعد هدیة خواهرهایم که لباس گرفته بودند و در آخر نوبت 

رسید به من.
مامان وقتی م‌یخواست هدیة مرا باز کند گفت: »خب قبل از بازکردن 

هدیة پسرم، دوست دارم اول من هدیه‌اش رو بدم.«
من که کم‌کم داشتم از خجالت آب م‌یشدم گفتم: »من؟! واسه چی؟«
مامان گفت: »درسته رتبه‌ات دورقمی نشد، ولی پسرم تو مایة افتخار 
منی. همین رتبة سه‌رقمی هم خیلی عالیه. بابات صبح بعد از رفتن تو 

زنگ زد بهم گفت.«
توی ســرم جنگ جهانی راه افتاده بود. رتبه؟ کدوم رتبه؟ من خیلی 
برای آزمون سراسری خودم را نکشتم. وای اکبر! وای اکبر! تو که گفتی 

صبح نگاه کردی و رتبة من از آخر اول بوده!
مامــان و بابا یک کارت بانکی به من هدیه دادند و کلی به من افتخار 
کردند! مامان با خوش‌حالی بستة مرا باز کرد. منتظر بودم با دیدن آن 
جمله بفهمد که من قدرشناس هستم. نم‌یدانم با دیدن آن کاسة پر از 
خون به عمق این جمله پ‌یم‌یبرد یا نه. مامان کمی با تعجب به نوشتة 
روی چوب نگاه کرد و بعد آن را گرفت طرف همه و اشک در چشمانش 

حلقه زد. روی چوب فقط نوشته بود: »سلطان شادی، مادر!«
تلفنم زنگ خورد. اکبر پشت خط بود ...
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بافت سنتی یزد در سال 1369 در فهرست »میراث جهانی 
یونسکو« قرار گرفت. البته مجموعة خشتی شهر یزد تنها مکان 

دیدنی این اســتان نیست و در همة شهرهای این استان مکان‌های 
دیدنی و تاریخی وجود دارند. از جمله شهر »ابرکوه« است که شهر 
کهن‌سال‌ترین سرو جهان، سرو 4500 ساله است و  مارکوپلو آن را 
آبشاری سبز توصیف کرده است. از هر طرف شهر را که نگاه کنید، 
فقط زیبایی م‌یبینید؛ از گنبد عالی و بادگیر خانة آقازاده و یخچال 
عظیم خشتی و مسجد بیرون و قدمگاه امام رضا)ع( تا باغ‌های میوه 

و کویر ابرکوه. 
از تمام این دیدن‌یها که بگذریم، مسجد جامع شهر چیز دیگری 
است. مسجد جامع در میدان اصلی شهر قرار دارد و در سال 1312 

به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 
دربارة قدمت مســجد جامــع نظرات متفاوتی داده شــده‌اند. بر 
اســاس تحقیقات و آثار باق‌یمانده، مسجد باید در دوران سلجوقی 
پایه‌گذاری شــده باشد و ســپس در دورة ایلخانان، به‌ویژه در زمان 
سلطان ابوسعید، بازسازی شــده است. محققان محلی ابرکوه نظر 
دیگری دارند و ساخت اولیة مسجد را متعلق به قرن‌های اول و دوم 
هجری قمری و مقارن با پذیرفتن اسلام توسط اهالی شهر م‌یدانند. 
آندره گدار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، مسجد جامع ابرکوه را 
از نظر سبک ساختمانی و معیارهای زیبای‌یشناسی، جزو مسجدهای 
چهار ایوانی دانســته است که حیاطی مستطیل شکل در وسط آن 

قرار دارد و دارای دهلیزها، شبستان‌ها و متعلقات دیگر است. 
وی معتقد است که همة قســمت‌های این بنا از آثار دورة مغول 
اســت، اما آثار قدیم‌یتری را هم م‌یتوان در مسجد دید. مخصوصاً 
شبســتان ســتون‌داری که در میان ایوان‌های جنوبی و شــرقی و 

ملحقات جدیدتر واقع شده و در پایان سلطنت سلطان ابوسعید 

ایلخانــی، مرمت‌هــای مفصلی در آن  انجام گرفته اســت. 
محراب بسیار عالی و گچ‌بری‌شدة موجود در ایوان شرقی آن در 

سال ۷۳۸ هجری قمری ساخته شده است.
مصالح اصلی مسجد از خشت خام است. مدخل ورودی آن رو به 
سمت شمال باز م‌یشود که از یک هشتی وسیع به حیاط راه دارد. 
وسط صحن مسجد زیرزمینی بزرگ وجود دارد که تالار بالایی آن 
مخصوص انجام فریضة نماز در تابســتان است. در اطراف این تالار 
رواق‌هایی در دو طبقه دیده م‌یشوند. طاق این بخش از مسجد به 
شکل طاق و تویزه است و یک مناره در سمت جنوبی آن قرار دارد. 
شبســتان اصلی در ضلع جنوب شرقی قرار دارد. بر اساس نوشتة 
بالای محراب آن مشخص م‌یشود که فردی به نام حسن بن حاجی 
محمد بن محمد، مشــهور به »فراش« و ملقــب به »حاجی امین 
ابرقوهی« بانی ساختمان این قسمت بوده و آن را متصل به مسجد 

قدیم ساخته است. 
در سمت غربی شبستان دیگری دیده م‌یشود که شامل یک ایوان 
در جلو و یک شبستان بزرگ در پشت آن است. در ایوان شرقی این 

شبستان محراب گچ‌بری بسیار زیبایی وجود دارد.
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در میان صحن سردابه‌ای به ابعاد 10 در 10 متر هست که 
در دل سنگ‌های رسوبی حفر شده است. ساخت این‌گونه سردابه 

از ویژگ‌یهای معماری عهــد ایلخانان بوده و یک فضای زیرزمینی 
برای نمازگزاران محسوب م‌یشده است. لذا نمای حجره‌های سنگی 
را با آجر پوشانده و روی صحن مرکزی آن سقفی هلالی شکل از آجر 
برپا داشــته‌اند. تنها در یک حجره با چیدن آجر سکویی ساخته‌اند 
و نحــوة کاربندی طاق، قوس حجرات، لچک‌یها و دیگر ویژگ‌یهای 

معماری شباهت بسیار به برج مقبره‌ای ری دارد.
در این مسجد پنج محراب وجود دارد که  نفیس‌ترین آن‌ها محراب 
ایوان شــرقی است که سال ساخت آن 738 هجری قمری و عرض 
آن 24/4 متر اســت. سنگ اصلی محراب  با شمارة ۳۶۶۱ به موزة 
ایران باســتان انتقال داده شده است. این سنگ، سنگی مرمری با 
تراش بسیار عالی و نقش‌های گل و بوته در وسط که با حاشیه‌ای از 

کتیبة قرآنی به خط نسخ و کوفی 
تزیین شده و قسمت پیشانی آن دارای 

طرح مقرنس‌کاری است. 
محراب اصلی مســجد دارای دو ستون 

تزیینی از جنس مرمر است. 
محراب دیگر شبســتان که کجی قبله 
را اصلاح کرده، کاشــ‌یکاری اســت و در 
غرفه‌های مجــاور ایوان اصلــی، محراب 
دیگــری وجود دارد که داخل آن ســنگ 
خــوش نقش و طــرح ســه‌تکه‌ای از نوع 
ســنگ‌های آهکی نصب کرده‌انــد و در 
اطراف آن نام‌هــای پیامبر )ص( و دوازده 
امام )ع( به خط نسخ و کوفی حجاری شده 

است. 
محراب اصلی با جهت قطب مغناطیسی 
شــمال 47 درجه اختــاف دارد و برای 
اصلاح این محراب، محراب دوم ســاخته 

شده است. 
در این مســجد تعدادی لوح سنگی نیز وجود داشته است که 
در ســال ۱۳۱۶به همراه محراب اصلی مسجد توسط آندره گدار به 
موزة تهران منتقل شده است. در محوطة مسجد، سنگ قبرهایی به 

تاریخ‌های ۸۱۹ و ۱۰۰۷ هجری قمری کشف شده‌اند.
 با وجود آنکه متخصصان مســجد جامع ابرکوه را برابر با مسجد 
جامع يزد دانســته‌اند، اما بــه علت ب‌یتوجهی نســبت به مرمت 
و بازســازي آن، بخش‌هایی از ديوارها و ســقف مسجد دچار ترک‌ 

خوردگي شده‌اند و در حال  تخريب هستند. 

منزلگاه امام رضا )ع(
مسجد جامع تنها مکان مهم مذهبی در ابرکوه نیست. کمی دورتر، 
نزدیک مرکز شــهر ابرکوه و در مسیر جادة یزد به شیراز، مسجدی 
به نام »مســجد بیرون« قرار دارد که از مسجدهای بسیار قدیمی 
ایران به‌شــمار م‌یآید. این مسجد از جمله مسجدهای دو ایوانی با 
یک حیاط مرکزی است. ایوان غربی آن متصل به گنبدخانه است. 
گنبدخانه نمایی نیم‌دایره دارد که از داخل مربع م‌یشود. بر پیشانی 
ســر در ورودی، کتیبة کاشــی معرقی در سه رشته خط به عرض 
تقریبی 65 ســانت‌یمتر به رنگ‌های سفید و آبی نصب شده است 
که از آن اطلاعات تاریخی به دســت م‌یآید و خط نسخ آن از انواع 
خط‌های کتیبه‌های مــورد توجه دوران تیموری در قرن 9 هجری 

قمری برابر با قرن 15 میلادی است. 
باید تأکید کرد که اهمیت این مســجد تنها به معماری و قدمت 
آن نیست، بلکه این مکان در باور مردم، روزگاری محل استقرار امام 
رضا )ع( در ســفر به خراسان بوده است. بر این اساس امام رضا )ع( 
در مسیر حرکت خود از مدینه به مرو )مشهد مقدس(، در سال 195 
هجری شمسی برابر با هشتم ربیع‌الثانی سال 201 چند روز و حتی 
یک هفته، مسجد بیرون، منزلگاه آن امام بوده و به قدوم مبارک آن 

حضرت متبرک شده است. 
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- آفرین، پسر.
بپرسم  مي‌خواستم  مادام.  مي‌بخشين  منو   -

شما تا به حال از چه نوع اسلحه‌اي استفاده مي‌كردين؟
- اوه، پسر. رولور داشتم.

- چه بد. جسارته مادام. اما رولورك هي ه اسلحة قديميه. مال دورة ششلول‌بندهای تکزاسه. به 
اسباب‌بازي بيشتر شباهت داره تاي ه اسلحة واقعي.

- آفرین. به همين خاطر هم اونو بهك وچك‌ترين نوه‌ام بخشيدم تا باهاش بازيك نه و اگر پا داد، 
تيري هم دركنه. آخه اون طفل معصوم هم بايد با چيزي سرگرم بشه و تمرينك نه، مگه نه؟

- حتماً مادام. چهك ار بجايي. اصلًا امروزه اسلحه‌داشتن پير و جوون نمي‌شناسه و ديگه چيزي 
نيستك ه درك شو ميزي ا زير بالش جا داشته باشه. اسلحه مثل آدامس و آب‌نبات مصرف هر روزه و 
هميشگي داره. آمارها روك ه مطالعه مي‌كنين، مادام؟ مؤسسة گالوپ مي‌گه دست‌کم هشت ميليون 
آمركيايي اسلحة شخصي غيرمجاز دارن و به طور متوسط هر 10 ثانيهي ك بار، گلوله‌اي ازي ك اسلحة 
غيرمجاز شليك مي‌شه. به اين ترتيب، هر لحظه ممكنهي ك نفر به شما حملهك نه و براي تكميل موادي 

كهك شيده، از بدن نازنين شما آبكش بسازه.
- اما جوون! منو دستك م نگير. دري ك دهم ثانيه اسلحه مي‌كشم.

- چه جالب! عمدة مسئله همينهك ه چهك سي سريع‌تر شليك مي‌كنه و زودتر موفق مي‌شه قلب حريف 
رو نشونه بگيره. مي‌دونين مادام، خيلي بهترهك ه آدم به وسيلة 12 عضو هيئت منصفه محاكمه بشه تا 

اينكه تابوتش رو چهار نفر عزادار به گورستان حملك نن.
- وانگهي، اعضاي هيئت منصفه از قماش خود ما هستن وك افيه ادعاك نيمك ه طرف رو به خاطر دفاع از 

خود نفلهك ردیم.
... خود من هم چند بار عضو هيئت منصفه بودم و خيلي‌ها رو از هلفدوني نجات دادم تا آزادانه  - آره 
بگردن و از تير دركردن لذت ببرن. ما درك شوري آزاد زندگي مي‌كنيم وك سي حق نداره آزادي عمل مردم 

رو سلبك نه.
به  ما  به شما ۱۰ درصد تخفيف مي‌دم. فروشگاه  به همين دليل هم  ندارين!  نظير  مادام! شما  - چه جالب 
ارزون‌فروشی شهرت داره. همين هفتة پيش بودك هي ك مسلسل سبك خوش‌دست رو به قيمت 200 دلار به 
پسر بچه‌اي ۱۰ ساله فروختم و لابد نتيجه‌اش رو هم چند روز پيش در روزنامة عصر مطالعهك ردين؟ پسر كبا 

همون رگبار اول، اعضاي خانواده‌اش رو دسته‌جمعي به آخرت فرستاد.
- اوه، پسر! پس توي اون ماجراي جالب و هيجان‌انگيز تو هم دست داشتي؟
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- من فقط فروشنده بودم مادام. افتخار مي‌كنمك ه تونستم بهترين وسيلة ممكن 
رو در اختيار اون پسر بچة صبور بذارم. 

- درست مثل دكتريك ه بهترين نسخه رو بنويسه.
- بله، و البته نسخة مرگ. ما سعي مي‌كنيم پا به پاي مسائل پيش بريم. در اين دنيا، 

مادام، ملتي پيشرفته‌تر و پيشروتر از ما نيست. اولين بمب اتمي رو ما ساختيم و منفجر 
كرديم. اولين بمب هيدروژني، بمب نوتروني و بمب مكيروبي رو ماها ساختيم و حالا هم در 

فكر جنگ ستارگانيم. ديگه چيك م وك سر داريم؟
- آفرین پسر. حالاك ه اين‌طوره چرا من نبايدي كك اليبر 32 داشته باشم؟

- افتخار بر شما مادام. حالاك ه روي حرف خودتون ايستادين، من هم مجانیي ك خشاب گلوله 
تقديم شما مي‌كنم تا لااقل درك شت وك شتار اوليه متحمل هزينه نشين.

- اوه پسر، خوش‌حالمك ردي! ممنونم.
- بفرماييد مادام؛ قابلي نداره. به سلامت. اميدوارم تيراندازي خوب و خوشي در پيش داشته باشيد.

- متشكرم.ي ادي هم از شما خواهمك رد. به زودي خبرش رو خواهيد شنيد.
- به امید دیدار مادام!
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خوشبختی و رستگاری

قدرتمنديك ست؟
محبوب  صفت‌های  از  كيي  »قدرتمندي« 
انسان‌ها و ملت‌هاست. بعضي  در ميان همة 
از ما تصور ميك‌نيم قدرتمندي يعني داشتن 
زور بازو و يا اندام متناسب و قوي. در حالي 
كه چنين برداشتي اشتباه است. روان‌شناسان 
م‌یگويند: »باطن انسان بر ظاهرش حكومت 
ميك‌ند و ظاهر مجبور به تبعيت از فرمان درون 
نكتة  به  هنر  رشتة  استادان  از  كيي  است.« 
»مردم  ميك‌ند:  اشاره  زمينه  اين  در  جالبي 
غافل‌اند از اينکه‌ اعمال، رفتار و آثارشان آینة 
وجودشان است. اگر انسان كمترين يكنه‌اي 
داشته  عقده‌اي  كمترين  يا  باشد،  دلش  در 
به همين  معلوم مي‌شود.  او  رفتار  در  باشد، 

دليل مي‌گويند مواظب رفتارتان باشيد.« 
زبون  دارد، كمك‌م  انساني كه روح ضعيفي 
و ذليل مي‌شود. حتي اگر اندامي قوي داشته 
لرزيد.  ناراحتي خواهد  با كوچ‌كترين  باشد، 
اساساً شجاعت ناشي از قدرت روحي است و نه 
قدرت جسمي. البته واضح است كه منظورمان 
از اين جمله، آن نيست كه انسان بايد نسبت 
به تقويت جسمش بي‌اعتنا باشد، بلكه برعكس 
انسان استعداد جسمي  از استعدادهاي  كيي 
است و اسلام طرف‌دار پرورش جسم و روح 
است. در اينجا بحث بر سر اولويت است و اينکه 
پرورش جسم بدون توجه به قدرت روحي، به 
نيز  پيامبران  نمي‌دهد.  نيرو  و  قدرت  انسان 

معمولاً هر دو صفت را داشته‌اند. 

موسي)ع(  حضرت  دربارة  مجید  قرآن  در 
‌كيبار  جمله  از  است.  شده  نقل  قصه‌هايي 
موسي)ع( به عنوان دفاع از كي مؤمن با كافري 
درگير شد و تنها كي ضربه به او زد و آن كافر در 
جا، جان داد. در مورد پيامبر اسلام )ص( خودمان 
قضيه كاملًا‌ روشن است. گاهي پيامبر )ص( در 
شرايطي قرار مي‌گرفت كه از نظر سياسي و 
اجتماعي، اميدش از همة دنیا قطع مي‌شد، اما 
هيچ وقت ارادة خود را از دست نمي‌داد. ارادة 
پيغمبر )ص( در همه احوال مانند كوهي عظيم 
بود. كي ذره تزلزل هم در وجود مباركشان به 
وجود نمي‌آمد. حسان بن ثابت دربارة ايشان 
شعري دارد كه مضمون آن چنين است: »براي 
او همت‌هاي زيادي است كه بزرگي‌هاي آن انتها 
ندارد و همت كوچك او از روزگار بزرگ‌تر است. 
در عين حال از نظر قدرت و قوت ظاهري هم 
پيغمبر مردي بود قوي. اندام او اندام كي دلير و 
دلاور بود. مردي بود شجاع. پيغمبر نه چاق بود 
و نه لاغر. پيامبر آنقدر قوي بود كه علي)ع( كه 
در قوت زبانزد است، مي‌فرمايد هرگاه شرايط 
سخت مي‌شد، به پيامبر پناه مي‌بردم. فرهنگ 
اسلامي بر قوت و قدرت مسلمانان بسيار تيكه 
قرآن مي‌فرمايد: »عزت  تنها و  دارد و اساساً 
تنها از آن خدا، رسول و مؤمنين است.« يعني 
اگر كسي مؤمن بود، اما توسري خورد، ايمان 
او ضعيف است و يا ايمان ندارد. چون »عزت« 
به معني حالتي است در انسان كه نمي‌گذارد 
مغلوب كسي شود. عزيز قوم هم به كسي گفته 

مي‌شود كه بر همه قاهر و پيروز است و كسي بر 
او قاهر و چيره نيست. با اين بيان، اسلام مخالف 
است.  بيچارگي  و  زبوني، ترس  هرگونه ذلت، 
پيامبر مي‌فرمايد: »شايسته نيست كه مؤمن 
حديثي  در  علي)ع(  و  باشد.«  ترسو  و  بخيل 
ديگر مي‌فرمايد: »مؤمن از سنگ خارا قوي‌تر و 
محكم‌تر است.« متأسفانه عمل بعضي از افراد 
موجب شده است که در انتقال فرهنگ اسلام، 
مطالب نادرستي در اذهان برخي از افراد وارد 
شود. به همين دليل است كه »حادثة كربلا« 
دو صفحه دارد: كي صفحة سفيد و نوراني و 
كي صفحة تاركي و سياه. البته هر دو صفحة 
آن بي‌نظير يا كم‌نظيرند. قهرمانان صفحة سياه 
آن، يزيدبن معاويه، عبیدالله بن زياد، عمرسعد، 
شمر و خولي هستند. وقتي صفحة سياه اين 
تاريخ را مطالعه ميك‌نيم، فقط جنايت بشريت را 
مي‌بينيم. اما آيا تاريخچة كربلا فقط همين كي 

صفحه است؟ آيا فقط مصيبت است؟ 
چنين نگاهي اشتباه است. اين تاريخچه كي 
صفحة ديـگر هـم دارد كه قـهرمان آن، ديگر 
زياد، سعد و شمر  پـسر  نيست؛  پسر معاويه 
نيست. در آنجا قهرمان حسين)ع( است. در  این 
صفحه خبری از تراژدي و جنايت نيست، ‌بلكه 
سراسر حماسه است و افتخار. و چرا هميشه 
حسين)ع( را از جنبه‌اي كه مورد جنايت جانيان 
است بايد مورد مطالعه قرار داد؟ چرا ما صفحة 
نوراني اين داستان را كمتر مطالعه ميك‌نيم، 
درحالي كه جنبة حماسي اين داستان، صـد 
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فرهاد تاجدینی



برابر بر جـنبة جنایی آن مي‌چربد.
زياد  قرآن  كه  خاصيت‌هايي  از  كيي  اصولاً 
روي آن تيكه ميك‌ند، شدت قوت و استحكام 
در مقابل دشمن است. اين امر آن‌قدر بديهي 
ويل  مثل  مورخان،  برخي  كه  است  روشن  و 
دورانت هم به آن اعتراف كرده‌اند. وي مي‌گويد: 
»هيچ ديني به اندازة اسلام، پيروان خود را به 
خدا  است.«  نكرده  دعوت  نيرومندي  و  قوت 
رحمت كند شهيد مطهري را كه عمل برخي 
مي‌داد:  قرار  نقد  مورد  چنین  را  مسلمانان  از 
»ضعيف‌بودن و خود را ضعيف نشان‌دادن ضد 
اسلام است. آه كشيدن ضد اسلام است. خدا به 
تو سلامت و قوت داده؛ قدرت و نيرو داده. تو كه 
مي‌تواني كمرت را راست بگيري، چرا بيخود كج 
ميك‌ني؟ تو كه مي‌تواني گردنت را راست نگه 
داري، چرا بيخود كج ميك‌ني؟ آخر آه كشيدن 
يعني دردی دارم. خدا كه به تو دردي نداده! 

اظهار درد بيخودي، كفران نعمت خداست!« 
امام  رفتن  راه  دربارة  تاريخ‌نگاران  از  كيي 
متذكر مي‌شود  را  جالبي  نكتة  خميني)ره( 
از روح قدرت، قوت و عزت‌نفس  كه حاكي 
امت  »امام  مي‌گويد:  او  است.  بزرگوار  آن 
خيابان  راست  دست  از  پيوسته  خيابان  در 
حركت ميك‌ند و گام‌هاي سنگين و نظامي 
برمي‌دارد! با سر و گردني افراشته، راست و 
استوار راه مي‌رود و از عبا سر كشيدن و سر 
پایین‌ افكندن، حتي هنگام باريدن باران كه 
به طور طبيعي ناخودآگاه سر به پایین خم 

مي‌شود، خودداري ميك‌ند.« 
انواع قدرت

انسان‌ها در زندگي از قدرت‌هاي متفاوتی 
برخوردارند. برخي قدرت اقتصادي دارند، اما 
فاقد قدرت علمي هستند. برخي اندام سالم و 
قوي دارند. برخي ديگر جسم نحيف و ضعيفي 
ارادة پولادين برخوردارند. همة  از  اما  دارند، 
اين‌ها مصداق‌هایی از قدرت هستند و لذا اگر 
بيان  كلي  تقسيم‌بندي  یک  آن  از  بخواهيم 
قدرت‌ها،  »تمام  بگوييم:  مي‌توانيم  كنيم، 
تقسيم  باطني  قدرت  و  ظاهري  قدرت  به 
مي‌شوند.« اندام قوي، دارايي زياد، چهرة زيبا، 
بيان قوي، نيروي بدني بسيار، همه نمونه‌هاي 

قدرت مادي هستند. 
اما شيكبايي و تحمل‌داشتن در برابر مصائب، 
در  جدي‌بودن  انتقادپذيري،  ظرفيت  داشتن 
كارها، داشتن اراده، دين‌داربودن، برخورداری 
از صفات اخلاقي مثبت، مانند شجاعت، غيرت 
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و عفت، مظاهر قدرت روحي و باطني هستند. 
البته بايد بگوييم، اگر اين قدرت‌هاي ظاهری 
و باطني، پشتوانه‌اي از ايمان مذهبي و تقوا را 
با خود داشته باشند، هرگز فسادآور نيستند. 
شما اگر حكومت سرزمين بزرگي را به دست 
علي)ع( بدهيد، بهترين بهره‌برداري را از آن در 
راه خدا و خدمت به محرومين خواهد كرد و 
ذره‌اي در شخصيت وي اثر نخواهد گذاشت. 
كما اينكه تاريخ اين مطلب را بارها، نه تنها در 
مورد علي)ع( كه او فراتر از اين حرف‌هاسـت، 
و حـتي در مـورد شـاگردان و دوسـت‌داران 
ايـشان اثبات كرده است. چرا كه در اين افراد، 
قدرتي مافوق همة اين قدرت‌ها وجود دارد به 

نام »ايمان«. 
ايمان انسان را به مبدأ قدرت متصل ميك‌ند. 
منشأ همة قدرت‌ها خداست و اگر ارادة كسي 
در  مي‌شود.  الهي  ارادة  يافت،  اتصال  خدا  به 
چنين حالتي او حتي در موجودات نيز قدرت 
تصرف پيدا ميك‌ند. بيانش نفوذپذير و نگاهش 
با نگاه آدم عادي بسيار متفاوت مي‌شود. از 
اين قبيل رویدادها، در زندگي اهل بيت)ع( 

بسيار مي‌توان يافت.
در تاريخ از شخصيت عظيمي به نام بشُر 
حافي بسيار سخن گفته شده است و از او در 
رديف عرفاي بزرگ ياد كرده‌اند. وي تاريخچة 
عجيبي دارد. ابتدا ماية عرفاني و ماجراهای 
چندانی نداشت. مي‌گويند كيي از روزها كه 
در منزل مشغول خوش‌گذراني بود و صداي 
آواز از خانة او به كوچه هم مي‌رسيد، شخص 
بزرگواري از آنجا عبور ميك‌رد و با زني كه 
براي خالي‌کردن سطل خاكروبه بيرون آمده 
بود، روبه‌رو شد. او از زن پرسيد: »صاحب اين 

خانه، بنده است يا آزاد؟«
زن بدون توجه به عمق اين سخن گفت: 
»آزاد.« بعد آن بزرگوار فرمود: »بله، آزاد است. 

اگر بنده بود، گناه نميك‌رد.« 
پس از گفتن اين جمله، از منزل دور شد. 
خانم به داخل رفت و ماجرا را شرح داد. اين 
كه  زد  آتش  را  بشر  روح  آن‌چنان  جمله‌ها 
سراسيمه، بدون آنكه كفش بپوشد، در كوچه 
به جست‌وجوي آن بزرگوار دويد تا آنكه وي را 
يافت. بشر نزد آن مرد الهي كه كسي جز امام 
موسي كاظم)ع( نبود، توبه كرد و از آن زمان 
زندگي‌اش دگرگون شد. او به پاس قدرداني تا 
آخر عمر كفش به پا نكرد و به همين علت به 

بشر حافي شهرت يافت.
از  ناشي  بـشر  روي  كاظم)ع(  امام  تأثير 

قدرت اوست. اما اين قدرت از نوع قدرت‌هاي 
ظاهري و حتي باطني كه فاقد پيوند ايماني 
هستند، نيست. بلكه قدرتي است كه از طريق 

اتصال به خدا به‌وجود مي‌آيد.
در اسلام، انسان مؤمن با سرماية ايمان مي‌تواند 
به تمام قدرت‌ها برسد و كمالش در داشتن همة 
آن‌هاست. چنان‌که قرآن مي‌فرمايد: »عزت از آن 
خدا، پيامبر و مؤمنين است.« و همان‌طور كه 
گفتيم، حالتي است كه انسان هيچ‌گاه فرودست، 
ذليل و خوار واقع نم‌یشود و همواره پيروز و 
غالب است. لذا انسان مؤمن در جامعة اسلامي، 
باید به قدرت ظاهري اهميت دهد، از نظر علمي 
خود را به پيشرفته‌ترين سلاح‌ها مجهز كند، 
تحمل و ظرفيتش در برابر مشكلات، از كوه 

كاري‌تر باشد، و شجاعتش زبانزد باشد. 
روح انسان دنياي عجيبي است. عجيب‌ترين 
دنياهاي عالم، دنياي روح و روان انساني است 
از كي نظر شبيه به كي دستگاه ضبط صوت 
است، اما نه دستگاه ضبط صوتي كه فقط بتوان 
كي بار استفاده كرد. بلكه دستگاهي كه ده‌ها و 
صدها هزار در آن تراشه هست و در هر تراشه‌اي 
كلي ظرفيت وجود دارد. دست روي هر دكمه‌اي 
گذاشته شود، صداي مخصوص بيرون مي‌آيد. 
دست روي كي نقطه مي‌گذاريد، صداي قرآن 
مي‌گذاريد،  دومي  نقطة  روي  دست  مي‌آيد. 
دست  مي‌آيد.  مذهبي  سخنران  كي  صداي 
روي نقطة سومي مي‌گذاريد، آوايي الهي شنيده 
مي‌شود. بستگي دارد به اينكه انسان روي چه 

نقطه‌اي دست بگذارد.
روح انسان هم همين‌گونه است. يعني خداوند 
متعال استعدادهاي گوناگوني در وجود انسان 
به امانت گذاشته است و هر دسته و گروهي 
روي كيي از اين استعدادها انگشت مي‌گذارند. 
مثلًا كي وقت ملتي ديده مي‌شود كه تمام 
حماسه‌های  حرفشان  صدا  كي  آن،  افراد 
اين  از  غير  و  است  ملي  تعصبات  و  سياسي 
چيزي نمي‌خواهند. ملت ديگري را مي‌بينيم 
ملت  كي  مي‌زنند.  رياضت  و  زهد  از  دم  كه 
آيا در ميان تمام  اما  از چيز ديگر،  ديگر دم 
اين دکمه‌ها، دکمه‌اي وجود دارد كه اگر دست 
روي آن بگذاريم، تمام آن تراشه‌ها به حركت 
در آيند و هر كدام كار خودشان را انجام دهند 
يا خير؟ هر ديني كه بتواند دست روي نقطه‌اي 
انسان،  وجود  استعدادهاي  تمام  كه  بگذارد 
به  تفريط  و  افراط  بدون  و  كيديگر  همانند 
حركت درآيند، موجب خوشبختی و رستگاری 

انسان م‌یشود. 
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وقتي كلمه »بيمه« را مي‌شنويد، ممكن است بيمة خودرو، بيمة شخص ثالث، بيمة 
بكياري، بيمة بازنشستگي و يا بيمه از كارافتادگي به ذهن‌تان خطور كند. هر چند همه 
اين‌ها بيمه هستند و خدماتي را به شما در مقابل وقوع خسارت، حادثه، خطر، فوت و 
... ارائه مي‌دهند اما بهتر است بدانيم كه بين بيمه‌ها نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. یکی از 

مهمترین بیمه‌ها نیز، بیمه شخص ثالث است.

بیمة شخص ثالث
بیمه شــخص ثالث یکی از زیر مجموعه‌های بیمه‌ خودرو و یک بیمه‌ اجباری برای 
تمام وســایل نقلیه‌ زمینی موتوری است. بیمه ‌نامه‌ شخص ثالث در واقع قراردادی 
است که برای جبران خسارات جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث، بین شرکت 
بیمه و خریدار بســته م‌یشود. یعنی در این قرارداد مالکِ وسیله‌ نقلیه، شخص اول 
یا بیمه‌گذار است و شرکت بیمه، شخص ثانی یا بیمه‌گر است که متعهد م‌یشود در 

مقابل دریافت مبلغ حق ‌بیمه، هزینه‌های حادثه را طبق قرارداد جبران کند.
منظور از شــخص ســوم یا ثالث در بیمه‌ شــخص ثالث، تمام افرادی هستند که در 
حادثه‌ی مرتبط با خودرو، زیان جانی یا مالی دیده‌اند و تحت پوشش بیمه‌ شخص ثالث 
قرار م‌یگیرند. البته بیمه‌ شخص ثالث پوششی هم برای خسارت‌های جانی راننده‌‌ی 
مقصــر حادثه دارد که به آن بیمه حوادث راننده گفته م‌یشــود و همراه با بیمه‌نامه‌ 

شخص ثالث صادر م‌یشود.
موارد تحت پوشش بیمه شخص ثالث کدامند؟

خسارت‌های تحت پوشش بیمه شخص ثالث شامل دو نوع خسارات مالی و جانی یا 
همان خسارات بدنی م‌یشوند.

پوشش جانبی بیمه ثالث
این پوشش غرامت فوت، نقص عضو و هزینه‌های درمانی افراد آسیب‌دیده در حوادث 
رانندگی را جبران م‌یکند. در واقع پوشش مالی بیمه شخص ثالث دیه شخص ثالث 
آسیب‌دیده در تصادف را بر اساس نوع صدمه‌ی بدنی از جمله شکستگی، نقص عضو و 

از کار افتادگی جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم پرداخت م‌یکند.

پوشش حوادث راننده
راننده مقصر حادثه هم در صورت داشــتن گواهینامه معتبر و مرتبط با ماشــین 

م‌یتواند هزینه خسار‌ت‌های جانی خود را از بیمه شخص ثالث بگیرد.

مقدار پوشش مالی بیمه شخص ثالث
سقف پرداخت هزینه‌ها در پوشش جانی در همه‌ی شرکت‌های بیمه و برای همه‌ی 

بیمه‌نامه‌ها یکسان است و بر اساس مبلغ دیه در ماه حرام تعیین م‌یشود.

تخفیف بیمه شخص ثالث برای عدم خسارت   
اگر در مدتی که ماشــین خود را بیمه کرده بودید تصادفی نداشــته‌اید که نیاز به 
دریافت خسارت از بیمه‌گر داشته باشد، زمان تمدید بیمه شخص ثالث، تخفیف‌های 
عدم خسارت برای شما محاسبه م‌یشوند. نرخ این تخفیف‌ها هم یکسان است و بر 
اســاس تعرفه‌های مصوب برای سال اول ۵ درصد، برای سال دوم ۱۰ درصد، برای 
سال سوم ۱۵ درصد اســت و م‌یتواند در صورت ادامه تمدید‌ها تا سال چهاردهم 

به ۷۰ درصد هم برسد.

بیمه
زهرا باقری

با پویش این رمزینه م‌یتوانید اطلاع‌نگاشت 
)اینفوگراف( های جالبی از بیمه شخص ثالث 

را مشاهده نمائید.

 بیمه شــخص ثالث نکردمچه اشــتباهی کردم، ماشینمو 
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مهدی فرج اللهی
مهدی فرج اللهی

میمه بیمه 

بیمة شخص ثالث
یکی از انواع بیمة مسئولیت است که حواس پرت راننده را در قبال دیگران بیمه می‌کند.

در گذشته به جای این بیمه‌نامه از قفل فرمان، زنجیر و فارسی سخت استفاده می‌شد. اما امروزه افسر می‌آید 
کروکی می‌کشد و برای اینکه از آن به بعد حواسمان را بیشتر جمع کنیم، بیمه به‌گونه‌ای خسارت می‌دهد 

که هیچ‌کس راضی نباشد.
بیمة شخص ثالث در حوزة مرگ و زندگی دست و پایش بسته است. پس کمربند ایمنی را ببندیم تا 

دست و پای مرگ هم بسته باشد.
برای اینکه تخفیف بیمه‌نامه‌مان خراب نشود، پشت فرمان »angry bird« بازی نکنیم و برای آنکه 
تخفیف بیمه‌نامة دیگران خراب نشود، از روی پل عابر پیاده، عرض خیابان را به طول عمرمان اضافه کنیم 

و از آن بالا برای حواس پرت راننده دست تکان دهیم.

کار راه انداز
خدا کنه همیشه سالم باشی
چابک و فعال و مقاوم باشی

فضای قلبت خوش و خرم باشه
کار گوارشت منظم باشه

نای و طحالت به خطر نیفتن
پا و سرت به دردسر نیفتن

خدا کنه درد و بلا نبینی
تو زندگی، رنگ دوا نبینی

اما یه وقتا ناخوشی هم می‌آد
حادثه‌ای سراغ آدم می‌آد

خوبه حریف احتمالش بشیم
پاتکِ دفعِ ضدحِالش بشیم

بیمه از اونجا که حمایتگره
بیمه شدن از همه چی بهتره

وقت خطر، دست حمایت می‌شه
باعث تقلیل خسارت می‌شه

همیشه همراهت و دمَسازته
خلاصه که کار راه اندازته

بیمه به زبان ساده یعنی همة پول‌توجیبی‌مان را در یک جیب نگذاریم، شاید جیبمان سوراخ باشد. 
کاری که چینی‌ها هزاران سال پیش می‌کردند و اگر قرار بود محموله‌ای از پاستیل و لواشک را با کشتی 
به جایی ببرند، آن را در چند کشتی می‌گذاشتند که اگر یکی از کشتی‌ها هشتبلکو شد، دستشان به 

جایی بند باشد و چیزی داشته باشند که بتوانند سق بزنند.
ســربازان رومی چند هزار ســال پیش صندوقی از درآمدشان درست کرده بودند و اگر خودشان در 

جنگ به دیار باقی شتابیده می‌شدند، خانواده‌شان می‌توانستند با آن پول‌ها امرار معاش کنند.
به زبان بسیار ساده‌تر، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف )بیمه‌گر( تعهد می‌کند، در ازای 
پرداخت وجه )حق بیمه( از طرف دیگر )بیمه‌گذار(، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را، پس 
از گذراندن هفت‌خان رستم، جبران کند. به همین خاطر گاهی بیمه‌گذار کلًا بی‌خیال عقد می‌شود و 

می‌گوید: »حق بیمه‌ام حلال، جانم آزاد.«



اسماعیل امینی

در شعر گاهی سخن از تجربه‌های ساده است:
رفته بودم لب حوض / تا ببینم شــاید / عکس تنهایی 

خود را در آب / آب در حوض نبود
                                                                       سهراب سپهری

انعکاس تصویرها در آب یک تجربة ســاده است و برای 
همه قابل فهم؛ مثل همة تجربه‌های شناخته‌شدة دیگر، از 
قبیل شــیرینی خواب دم صبح، دلگیری هوای غبارآلود، 

لذت آب خنک در گرما و ...
اما گاهی در شــعر ســخن از چیزهایی است که به این 
ســادگی نیســتند و به همین دلیل هم چنــدان واضح 
نیستند. منظورم حرف‌های فلسفی و عرفانی و بحث‌های 
نجومی و این جور چیزها نیســت که آن‌ها را با مطالعه و 

کمک‌گرفتن از متخصصان م‌یتوان آموخت.
ابهام در شــعر گاهی به خاطــر تازگی موضوع و روایت 
است. مثل اینکه بخواهیم طعم یک میوة تازه و ناشناخته 

را برای کسانی که آن را نچشیده‌اند، توضیح بدهیم. 
تصویر این بیت را ببینید:

جگری نیست که داغی بنشیند بر آن   
 و کلوخی که کلاغی بنشیند بر آن

                                                      محمدکاظم کاظمی
این تصویر بیانگر یک حالت عاطفی مبهم است؛ چیزی 
شبیه درماندگی، تنهایی و غربت. اما نم‌یتوانیم بگوییم که 

دقیقاً کدام حالت است.
ابهام شعری برای سردرگم کردن مخاطب نیست، بلکه 

برای مشارکت مخاطب در شکل‌گیری شعر است. 
گاهی ابهام در شعر، به خاطر تجربه‌ها و یافته‌های ذهنی 
و حســی خاص اســت که آن‌ها را نم‌یتوان با کلمه‌ها و 

تعبیرهای عادی بیان کرد.
در این گونه شــعرها، شاعر م‌یخواهد علاوه بر ظرفیت 
معنایی زبان، از ظرفیت‌های ناشــناختة زبان هم استفاده 
کند و خوانندة شــعر را در همان فضای مبهم و ب‌ینظیر 
تجربة ذهنی و عاطفی خود قرار دهد. این گونه شعرها را 
باید بارها زمزمه کنیم، بدون آنکه بکوشیم شعر را به زبان 

عادی برگردانیم و از آن رفع ابهام کنیم.

ان
جو

ب 
ادی

خورده پیوند با تو این دل و جان، رگ و هم ریشه‌ها و نام و نشان
 نسَب ما به چشمه‌ها برسد، به گل سرخ و لاله و ریحان

واژه‌ها را به لحن روشن آب، مادرم بر زبان من م‌یریخت
لهجه‌ام قند فارسی دری، کابل و بلخ و غزنه و پغمان

لب که وا م‌یکنم به آهنگ شعر حافظ، سرود مولاناست
شور شهنامه را به دل دارم نتواند جدا شود آسان

از سمرقند، سیب آوردم از نشابور، جام فیروزه 
خوشة  پرطراوت انگور از هرات عزیز تا پروان

قصه‌ام م‌یرسد به یک کاشی در بلندای  مسجد جامع
یا به یک کارگاه کوزه‌گری در محلات کابل و کاشان

ما و تو از خودیم ب‌یتردید، چشم ما یک گواه ب‌یهمتاست ...
یک قنات از عبور ماه‌یها،  یک قنوت از اجابت باران 

گرچه با اخم‌ آشنا گشتم، مُهر اتباع بر جبینم خورد 
من همانم همان خراسانی سرو سبزی از این درختستان

ابهام شعری
زینب بیات

شعر افغانستان

درختستان
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ماجرای نامه كارتر)رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی(
رهبر انقلاب، در ديدار با مردم قم فرمودند: »يك ســندي 
اخيرا منتشر شده كه براي من فرســتادند، آوردند، همين 
چند هفتة پيش ظاهراً‌ از يك مركز معتبر آمريكايي كه اسناد 
مهمي را بعد از مثلاً‌ گذشــت سي چهل سال منتشر مي‌كند. 
اين ســندي را منتشر كرده كه مي‌گويد كه كارتر در دسامبر 
1979، دسامبر 79، يعني حدود ۱۰ ماه بعد از پيروزي انقلاب 
ما، يك دستوري مي‌دهد به سازمان سيا. دستور اين است كه 

جمهوري اسلامي ايران را سرنگون كنيد.«
سندي که آيت‌الله خامنه‌اي به آن اشاره کرده‌اند، مجموعه 
اسناد مربوط به ســال‌هاي 1979 و 1980 و شامل 359 سند 

است. 
سند 110 اين مجموعه مربوط به جلسة آذرماه 1358 كارتر 
با »كميتة گروه هماهنگي ويژة اطلاعات« است كه مهم‌ترين 
اعضايش ترنز، رئيس سازمان سيا، برژينسكي، مشاور رئيس 

جمهور در امور امنيــت ملي، هارولد براون، وزير دفاع و 
سايروس ونس، وزير امور خارجه بودند. در اين جلسه 

دربارة چگونگي مواجهة آمريكا با انقلاب و ارتباط 
با افراد ضدانقلاب مــورد حمايت دولت آمريكا 

صحبت مي‌شود. چند روز بعد، وقتي گزارش 
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رسمي اين جلسه به كارتر ارائه مي‌شود، او با يك يادداشت 
آن را جمع‌بندي می‌کند و دستوري عملياتي مي‌دهد كه متن 

آن به شرح زير است:
واشنگتن، 27 دسامبر 1979

من )جيمي كارتر( عمليات زير در يك كشور خارجي را براي 
امنيت ملي ايالات متحده مهم درمي‌يابم و به رئيس اطلاعات 
مركزي )استنســفيلد ترنر( يا نمايندة وي دستور مي‌دهم، 
مطابق مادة 662 )قانون كمك خارجي مصوب سال 1961( اين 
يافته را بــه گروه‌های )كميته‌هاي( مربوطه در كنگره گزارش 

دهد و در صورت لزوم، جلسه‌های توجيهي ارائه دهد.
محدوده: ايران

شرح: انجام عمليات تبليغاتي و سياسي و اقتصادي براي 
پشتيباني از تأسيس يك رژيم مسئول و دموكراتيك 
در ايران، و برقــراري تماس با رهبران گروه 
دولت‌هاي  و  ايراني  )اپوزيسيون(  مخالف 
ذي‌نفع با هدف حمايــت از تعاملاتي كه 
بتوانند به ايجاد جبهة گستردة غرب‌گرا و 
قادر به تشكيل يك دولت جايگزين، منجر 

شوند.   
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رشد جوان در این بخش از هر شمارة خود، محتواهای مناسب جوانان را از منابع دیگر منتشر می کند. در این شماره 
هم از وبگاه KHAMENEI.IR ، سه صفحة جذاب را برای شما انتخاب کرده ایم.
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قلمستون
كبري بابايي

ما
 ش
ثار
آ

م‌ینویسم ابر، باران م‌یشود 
م‌ینویسم چشم، گریان م‌یشود 
م‌ینویسم لاله، پر خون م‌یشود

م‌ینویسم خاک، گلگون م‌یشود 
م‌ینویسم، م‌ینویسم از ازل 

م‌ینویسم تا بماند تا ابد 
م‌ینویسم از ابوالفضل )ع( و فرات 

م‌ینویسم مشک خالی، هیهات 
م‌ینویسم از حسین تشنه‌لب

م‌ینویسم دختري در سوز و تب 
م‌ینویسم صبر زینب تا چه حد؟ 
م‌ینویسم غصه، ماتم تا چه حد؟ 

م‌ینویسم از شهید کربلا   
م‌ینویسم سرزمین لاله‌ها

 م‌ینویسم از حسین )ع( و شهدا   
م‌ینویسم، م‌ینویسم کربلا

فرناز رستگار، پایة دوازدهم،
 از دبيرستان شاهد شهيدك ريمي

نگذار تکرار، تکراری شود
خوب  خیلی  را  شعرش  عزیز  فرناز 
شروع کرده. او در آغاز به سراغ تخیل 
رفته و با نشانه‌هایی مثل ابر، باران، گریه، 
لاله و خاک گلگون، ذهن مخاطبش را 
که  حرف‌هایی  برای  است  کرده  آماده 
م‌یخواهد در ادامه بگوید. البته بیت‌های 
بعدی کمتر از این سرمایة بزرگ، یعنی 
تخیل، بهره برده‌اند و تا حدی کلیشه‌ای 
بیان  را  یعنی همان چیزهایی  شده‌اند. 
م‌یکنند که در شعرهای شاعران دیگر 

آمده است و نگاه تازه، حرف نو 
و کشف جدیدی که مال خودِ خود شاعر 

باشد، ندارند. 
از یـک شـعر،  تـوقع ما  به هـر حال 
رسیـدن به کشـف‌هـای تازه و متفاوت 
است. خب بایـد قبول کنیـم که فرناز 
موضـوع ارزشـمند، اما سـختی را بـرای 
سرودن انتخاب کرده و تا همین حد هم 
به‌خوبی از عهدة سرودن برآمده است. اما 
بد نیست در ادامة راه به این نکته توجه 
داشته باشد تا به دیدگاه شخصی خودش 

دربارة مفهوم‌های متفاوت برسد. 
نکتة دیگر شگردی است که فرناز در 
ابتدای مصراع‌ها از آن استفاده کرده است؛ 
شگرد تکرار! به تکرار کلمة »م‌ینویسم« 

در ابتدای هر مصراع توجه کنید. 
این کار در ایستگاه‌های اول نوشتن، کار 
جالبی است. به ذهن کمک م‌یکند به 
دام پراکنده‌گویی نیفتد. موسیقی خوبی 
هم در اثر تکرار در شعر ایجاد م‌یکند. اما 
به طور کلی، این تکرار م‌یتواند خیلی 
زود یک‌نواخت شود و حتی مخاطب را 
خسته کند. همین طور به قول معروف، 
این شعرها را م‌یتوان تا ابد ادامه داد و 
فرود و پایان‌بندی شعر خودش را خوب 
نشان م‌یدهد. شاید این شگرد در چند 
بیت بهتر از همة بیت‌های شعر جواب 

بدهد. شما چه فکر م‌یکنید؟

و  خیال‌ها  و  فکرها  که  هستی  آدم‌ها  دست  آن  از  هم  تو  اگر 
احساس‌هایت شعر م‌یشوند و روی کاغذ م‌یآیند، م‌یتوانی مخاطب خاص قلمستون 

باشی. حتی اگر گاهی با خواندن یک شعر یا داستان، حال و احوالت عوض م‌یشود، باز 
هم این صفحه صفحة توست. اینجا ما شعر مخاطبان خوش‌ذوق  و دست‌به‌قلم را با هم 

مرور م‌یکنیم.
کسی چه م‌یداند؟ شاید در شمارة بعد شعر تو روی این صفحه بدرخشد!

غوطه‌ور در جهل و غفلت آمدیم
ب‌ینیاز از تن، سلامت آمدیم

 روح ما غرق از گناه و شرم شد
 خواستار لطف و رحمت آمدیم

 ما گنهکاران مخلوق توییم
در پی کسب صداقت آمدیم

 رحم و غفران تو را حاجت بود
حال در راه سعادت آمدیم

عالمی را در تباهی سیر شد
 ما به ترمیم خسارت آمدیم

گرچه نادم از هوای نفس خویش
 لکن از روی جسارت آمدیم

 خجل از اعمال پیشین خودیم
 از ره ندم و ندامت آمدیم
 بار الها! راه ما هموار ساز

 کز پس نور هدایت آمدیم

کیارش عزیزی، پایة دوازدهم، 
از دبیرستان اندیشة نورآباد ممسنی

اندیشه را هنرمندانه بیان کن
را  شـعر  وزن  خوب  چقـدر  کـیارش‌ 
م‌یشناسد. به جز یک مورد خیلی کوچک 
پـیشین  اعـمال  از  مـصراع: »خـجل  در 
خودیم«، هـمة شـعر وزن مـناسبی دارد. 
شاید شما هم به‌خـوبی بتـوانید تفـاوت 
آهـنگ این مصراع را با سایر مـصراع‌های 

شعر پیدا کنید.
از میان ویژگ‌یهای مهم شعر، شاعر ما 
بیشتر از همه به اندیشه توجه کرده است. 
خب اندیشه خیلی هم مهم است. اینکه 
شعر چه م‌یخواهد بگوید، تأثیر زیادی بر 
قدرت اثر ما دارد. اما چگونه‌گفتن هم بسیار 
بسیار مهم است. اگر انـدیـشه‌مان را رک و 
مسـتقیم و صریح بگوییم، تأثیر شعرمان 

 مناجات 

  مي‌نويسم
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 نیمه از ماه آمد آن شب ماه، شب پر نور ساخت
بحر را آیینه‌ای شفاف  او از دور ساخت
آسمان آنی خرامان پرده از ابرش کشید

تا ببیند جامه‌اش اکنون چگون آید به دید
جامه‌ای گسترده، مشکی فام او بر تن بداشت

ای دل بگو از کودکی
از پیچ و تاب بچگی

از خنده‌های پرصدا
از کارهای ب‌یصدا

در روزگار کودکی
بودم عجب نادانکی

بعد از شدن قایم به کنج
بيرون پریدم بهر برد

در بازي قايم‌شدن 
باید که من م‌یباختم 

باید زمان م‌یایستاد
من در همان م‌یماندم

خاطرات کودکی مثل نت موسيقي‌اند
خنده‌های بچگی نوای دل‌پذيري‌اند

جهان تکراری‌ست پس از كودكي
دیگر ندارد دنيا هیچ لذتی 

در زمان قایم شو 
در کودکی دائم شو 

محدثه مهرزاد، پایة 
دوازدهم، از تهران

شاعر هدف را نشانه نم‌یگیرد.
محدثة عزیز هم مثل خیلی از ما دلش 
هوای کودکی را کرده است. او با آوردن 
نشانه‌ای از بازی‌های دوران کودکی، یعنی 
قایم باشک، تصویری نسبتاً تازه و حرفی 

متفاوت را به شعرش راه داده است.
که  دارد  را  توانایی  این  محدثه  پس 
و  تصویر  با  و  هنرمندانه  را  اندیشه‌اش 
خیال و احساس بگوید. اما نم‌یدانم چرا 
در همین شعر دوباره سراغ مستقیم‌گویی 
رفته و دوباره همان حرف را این‌بار خیلی 
آخر  که  جوری  است.  کرده  بیان  صریح 
کرده  هم  نتیجه‌گیری  انگار  شعرش 
کنیم  فراموش  نباید  که  چیزی  است. 
نباید  حرفمان  بیان  برای  که  است  این 
کافی  بگیریم.  نشانه  را  »سیبل«  وسط 
آن  بخورد.  سیبل  کنار  به  تیرمان  است 
وقت مخاطب خودش حرف اصل‌یمان را 

م‌یبیند.
راستی تا یادم نرفته بگویم، شعر باید از 
باشد.  لحاظ شکل و ظاهر هم ب‌یاشکال 
پس خوب است محدثه‌جان روی وزن و 
وزن  کند.  تمرکز  بیشتر  شعر  قافیه‌های 
نریزد.  به‌هم  شعر نشکند، عوض نشود و 
قافیه‌ها هم به‌درستی وارد شعر شوند تا 

همه چیز دلنشین‌تر باشد. 

جامه‌ای زیبا که رویایش به سر هر زن بداشت
خال‌خالی اختران بر جامه‌اش بنشسته‌اند

کهکشان‌ها چین و چاک از دامنش برجسته‌اند
باد آن شب م‌یوزید آنگه غبارش م‌یزدود

موج کار انداخت، دستش برد و اختر م‌یربود
اختران آن‌قدر بودند از شمارش ناتمام

در زمین هر کودکی از اخترش م‌یزد به نام
عاشقان آن شب سفر‌ها در لباسش کرده‌اند 

خاطراتی از سواری بر شفق آورده‌اند 

علی‌اصغر معصومی‌نیا،
 پایة دوازدهم، از تویسرکان

و اما زبان ...
بار  را م‌یشد چند  شعر عل‌یاصغر عزیز 
خواند و لذت برد. او توانسته شعری بگوید 
انسجام  تصویری  و  معنایی  لحاظ  به  که 
نسبتاً خوبی دارد. یعنی بیت‌ها به خوبی 
کامل م‌یکنند.  را  یکدیگر  تصویر  و  معنا 
تخیل دوست شاعرمان قابل تحسین است. 
او حرفش را با تصویرهایی خیالی بیان می 
رنگ‌ترین  پر  از  تشخیص  و  اغراق  کند. 

آرایه‌های ادبی در شعر عل‌یاصغر هستند. 
را  کلـمه‌هـایی  اما  جـوان  شـاعر  ایـن 
کـنار هم چیده است که مـخاطب را به 
گذشته م‌یبرد. به نوعی م‌یشود گفت او 
باستان‌گرایی کرده است. نم‌یدانم این کار 
را به عمد انجام داده یا نه. خب شاعران 
جوان بسیاری هستند که ناخودآگاه با زبان 
قدما شعر م‌یگویند. شاید چون شعرهای 
و  مـولوی  حافظ،  مـثل  بزرگی  شـاعران 
سـعدی در ذهنشان  ته‌نشـین شده است. 
بهتر است که هنر شاعری این بزرگان را 
یاد بگیریم و این هنر را با زبان مردم امروز 
بیان کنیم تا مخاطبان ارتباط بیشتری با 
اثر ما برقرار کنند. به قول امام علی )علیه 

السلام(: »فرزند زمان خویشتن باش.« 
خـواندن شعرهایی از شاعران معاصر و 
به  م‌یتواند  امروز  شعر  با  بیشتر  آشنایی 
عل‌یاصغر عزیز و شاعران خوش‌ذوق جوان 
کمک کند زبان شعرشان را تقویت کنند. 

به  هنرمندانه  بیان  م‌یشود.  کم 
همراه احساس و خیال است که م‌یتواند 
با  خواننده  وقت  آن  کند.  زیباتر  را  شعر 
را  تازه‌ای  دنیای  ما،  خـیال‌های  تجـسم 
کشف م‌یکند. عاطفة شعر ما روی او تأثیر 
م‌یگذارد و با اثر ما هم‌ذات‌پنداری م‌یکند. 
البته یادمان نرود که روزگاری، شعرهای 
تعلیمی رواج زیادی داشتند. این شعرها 
به  مفهوم‌ها  آموزش‌دادن  برای  بیشتر 
تربیت مردم سروده م‌یشوند.  و  دیگران 
اما در این روزگار که مخاطب شعر خیلی 
باهوش و خلاق‌ است، شعری که خیال و 
تو  است.  باشد خواندن‌یتر  داشته  عاطفه 
دوست خوب من! تو به چه جور شعرهایی 

علاقه‌مندی؟

كودكي 

آسمان پرنور 
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هدف اين مقاله، بارآوردن شــما دانش‌آموزان به‌عنوان 
تعميركاري ا تعويض‌كار نيست، بلكه هدف ما ايجاد علاقه 
در شما براي ســازندگي و طراحي است. به همين دليل، 
اطلاعاتي در حد توانايي وك شش شما در اختيارتان قرار 

مي‌دهيم. 
برای مثال، آیا مي‌دانيد اگر خواســتيد توان مصرفي 
)وات(ي ك وســيلة گرم‌کننده را تغيير دهيد، چه بايد 
بكنيد؟ ممكن است بگوييد: »سيم مقاومت‌دار )المنت( 
آن را عوض مي‌كنيم.« اگر ســيم دلخواه را پيدا نكرديد، 
چه‌كار خواهيدك رد؟ وي ا فرضك نيد براي آزمايشــگاه 
منزلتان مي‌خواهيدي ك گرمكني ا هويه با وات مخصوص 
به خود تهیه کنید، اما چنين چيزي در بازار وجود ندارد. 
در اين صورت چه خواهيدك رد؟ شما مي‌توانيد با مطالب 
اين مقاله و با محاسبه‌های ساده، مشخصات وسیلة مورد 
نظر خود را بیابید. البته تجربه ثابتك رده اســت، هنگام 
تعمير وســايل، به ايده‌هاي متفاوتی می‌رسیمك ه ممكن 

است خيلي مفيد باشند.
موضوع مهم ديگريك ه بايد به آن توجهك رد، مقررات 
بين‌المللي الكتركيي است. استفادة صحيح و بجا از انواع 
سيم، دوشــاخه،ك ليد و پريز به اجراي دقيق‌تر ماك مك 

زيادي خواهدك رد.
در اين مقالهي ك ســماور برقي را تعمیر و ســرویس 

می‌کنیم، زيرا سماور برقي در اغلب خانه‌ها وجود دارد.
به ســماور برقي با دقت نــگاه مي‌كنيم. بايدي ك‌ی ک
عيب‌هايي راك ه امكان دارد پيش بيايند، بررسيك نيم. 
اولين اتفاقیك ه امكان دارد رخ داده باشد، اين استك ه 
دوشــاخة آن بيش از اندازه گرم شده باشد. اين گرما به 
اندازه‌اي استك ه حتي اطراف ســوراخ‌هاي پريز را هم 
مي‌سوزاند. اين مشكل بسیار رايج است. اتصال ناقص بين 
شاخك‌هاي دو شاخه و پريز  باعث ايجاد جرقه و حرارت 
مي‌شود. مناسب‌ترين راه تعويض پريز قديمي باي ك پريز 

نو و مناسب است.
مرحلة بعدي روشن‌نشدن وسيله است. در اين صورت 

اولينك ار، بازك ردن دو شاخه و بررسي آن است.

كار بعدي، بررسي اتصال‌های سيم برق با ترمينال‌هاي 
اتصال داخل ســماور است. در اين صورتي ك دستمال 
ســفيد پهنك نيد و سماور را وارونه روي آن قرار دهيد. 
سهي ا چهار پيچ آن را بازك نيد. درپوش همراه با پايه‌هاي 
سماور را برداريد. ترمينال‌هاي اتصال، ترموستات )وسيله 
قطع و وصل(، لامپ نشان، سرهاي سيم مقاومت‌دار و ... 

را مشاهده خواهید کرد. 
كار بعدي بررسي ترموستات است. ساختمان و طرزك ار 
آن به صورت‌هاي متفاوت درك تاب‌‌هاي درسي فیزی ک
آمده اســت. بنابراين در اين خصوص صحبت نخواهيم 
كرد. اما عيب‌هاييك ه ممكن است اين وسيله پيداك رده 

باشد، عبارت‌اند از:
 1. اصلًاك ار نكند.

 2. به موقع قطع و وصل نكند.
اگر اصلًاك ار نكند، امكان داردكي ي از سيم‌هاي اتصالي 
قطع شده باشد که بايد دوباره آن‌ها را وصلك رد.ي ا در اثر 
نفوذ آب، ترمينال‌هاي اتصال زنگ‌زده و شكسته باشند. 

در اين صورت تنها تعويض توصيه مي‌شود.
اما در مورد قطع و وصل نكردن به‌موقع چه باید کرد؟ 
وسط ترموستاتي ك پيچك وچك تنظيم قرار دارد. شما 
مي‌توانيد باي ك پيچ‌گوشتي، به آرامي آن را ميزانك نيد. 
وقتيك ار ميزان‌کردن تمام شد،ي ك قطره رنگ روي آن 
بماليد تا در اثر حركتك نتاكت‌ها براي قطع و وصل، تغيير 

نكند.
از عيب‌هاي ديگر، روشن‌نشــدن چراغ نشان )لامپ 
سيگنال( است. اين وســيله تشيكل شده است ازي ك 
لامپ نئــون وي ك مقاومت ذغالي. لامــپ نئون از دو 
الكترود با حباب شيشه‌اي ســاخته می‌شودك ه داخل 
آن از گاز نئون پر شــده است. لامپ نئون اين خاصيت 
را داردك ه هيچ جرياني را از خود عبور نمي‌دهد. به اين 
صورتك ه وقتي ولتاژ دو سر الكترودها به حد لازم رسيد، 
مقاومت بسيار زياد آن خيليك م مي‌شود. گاز نئون نيز 
يونيزه مي‌شود و ما آن را به صورت نور مي‌بينيم. به‌همراه 
لامپ،ي ك مقاومت ذغالي حدود ۱۰۰يك لو اهم سري شده 
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است. اين مقاومت، ولتاژك ار لامپ نئون را تأمين مي‌كند. 
روشن‌نشدن اين لامپ بيشتر به خاطر اتصالات آن است.
از عيب‌هاي مهم و معمولي ديگر، گرم‌نشــدن سماور 
است. اين ايراد غالباً از قطع‌شدن،ي ا به اصطلاح سوختن 
ســيم مقاومت‌دار )المنت( آن ناشــي مي‌شود. براي 
تشــخیص عیب مي‌توان دو سر المنت را از محل اتصال 
بازك رد و به دو سيم مولتي‌متر )در حالت اهم( وصلك رد. 
حرکت‌نكردن عقربة دســتگاه دليل بر سوختن المنت 
است. مي‌توان از بازار المنت مشابه خريد و آن را تعويض 

كرد. 
اما اگر اين وســيلهي افت نشد،ي ا خواستيم مقدار وات 
المنت را تغيير دهيم، بايد خودمان آن را به صورت فنر 
بپيچيــم. براي تهية اين المنت، طــول و »اهم بر متر« 
سيم مهم است. بايد حتماً قرقرة سيم را ديد. بهتر است 
مشخصات ســيم را از روي قرقرة آني ادداشتك نيد. از 
جمله مشخصاتيك ه روي قرقره نوشته‌ا‌ند، مقدار اهم بر 

متر است.
مثلًا ســيمي داريم با 6 اهم بر متر. در اين صورت اگر 
بخواهيم المنت  ما 500 وات شــود، با اســتفاده از این 
فرمول، طول سيم مورد نياز به راحتی به دست مي‌آيد:

)برق 220 ولت مورد نظر است(
220 *220 تقسيم بر 550*6ك ه حدودا مي‌شود 17 متر
معمولاً‌ از هر طرف حدود 20 سانتي‌متر بيشتر از مقدار 
به‌دست‌آمده، براي دولا‌کردن و جادادن در ترمينال‌هاي 

اردیبهشت 
140127

اتصال در نظر مي‌گيرند. اما بايد به مقدار وات مجازيك ه 
در اين دستگاه‌ها بهك ار مي‌رود نيز توجهك رد. جدول زير 
حاوی مقدارهای مشــخصي برای وات دستگاه‌هاست و 

استاندارد الكتركيي آن‌ها را توصيه مي‌كند.

توان مجاز مصرفي وسايل خانگي برقي

مخزن آب گرم برقي 30 ليتر
گرمك‌ن ماشين لباس‌شويي

اجاق برقي 2 چشمه
كتري 1 تا 2 ليتري

سرخك‌ن 
برشته‌کن )توستر(

اتوي برقي
كباب‌پز برقي

سشوار
بخاري برقي

400 تا 6000 وات
600 تا 1000 وات

2000 تا 4000 وات
600 تا 2000 وات
700 تا 1500 وات
400 تا 500 وات

450 تا 1000 وات
1200 تا 2000 وات

300 تا 550 وات
1000 تا 2000 وات

نكات مهم
»نول« و »فاز« پريز را با فازمتر مشخصك نید و روي آن 
علامت بگذاريد. دو شاخة سماور را به آن بزنيد. فازمتر را 
به بدنة سماور اتصال دهيد. جهت اتصال دوشاخه را در 
پريز عوضك نيد و دوباره فازمتر را به بدنة سماور بزنيد. در 
حالتيك ه فازمتر اصلًا روشن نمي‌شود، دوشاخه را علامت 
بزنيد و سعيك نيد هميشه دو شاخه به آن حالت در پريز 

قرار گيرد. 
وقتي فازمتر روشن مي‌شــود، بايد نتيجه بگيريمك ه 
اتصالي در سماور رخ داده است. آن را بازك نيم. دانه‌هاي 
نسوز المنت را بررســيك نيم. سيم‌هاي لامپ سيگنال، 

ترموستات و برق راك نترلك نيم.
مشکل ديگريك ه ممكن است در سماور،ك تري و اتوي 
بخار اتفاق بيفتد، جرم‌گرفتن داخل آن‌هاســت. به اين 
منظور مي‌توانيدك مي سركهي ا آبليمو در آب داخل آن‌ها 
بريزيد و بگذاريد بجوشد. همچنين از »اسيد سيتريك« 
كه به صورت بلورهاي سفيدرنگ است مي‌توانيد استفاده 

كنيد.  
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درهم  حرف‌های  بين  از  مي‌توانيد  آيا 
داخل جدول، واژة مورد نظر را پيدا كنيد؟

راهنمايي: از سوغاتي‌هاي استان گيلان 
است.

اگر تمام دانش‌آموزان كي مدرسه را كه كمتر از 400 نفر 
هستند، در رديف‌هاي دو نفره يا سه نفره يا چهارنفره يا پنج 
نفره يا شش نفره پشت سر هم قرار دهيم، هميشه كي نفر 

خارج از صف باقي مي‌ماند. ولي فقط در رديف‌هاي 7 نفره كسي 
باقي نمي‌ماند. تعداد دقيق دانش‌آموزان مدرسه چند نفر است؟

عدد مربوط به كيشنبه را بيابيد.
دوشنبه= 617
سه‌شنبه= 789

چهارشنبه= 9312
پنجشنبه= 8412

جمعه= 6511
شنبه= 8614
یکشنبه= ???

پاسخ‌های تمام سؤال‌های زير با حرف )و( شروع 
11. پايتخت كشور لهستان10.  جانوري شبيه قورباغه9.  از شهرهاي استان تهران8.  وسيله‌ای براي پهن‌کردن خمير7.  شهري روي آب6.  نام کوچک شمسايي فوتباليست5.  آبشار آنجل در اين كشور است4.  باران در گويش گيلكي3.  پايتخت كشور اتريش2.  پل پيروزي در جنگ جهاني دوم1.  سياه‌رگمي‌شوند:

3
حضور ذهن )مدت پاسخ‌گويي سه دقيقه(

پهت

ونر

ویر

رد

كشف واژه2

1

5

از واژه‌هاي پايين، كدامكي‌ را به جاي علامت 

سؤال در رديف اول بايد گذاشت؟ )ابتدا قانون 

چينش كلمه‌های رديف اول را پيدا كنيد.(

وزغ، مورچه، پروانه، زنبور، مارمولك، ؟

كفشدوزكسوسكميمون

سوسماربوفالوسمور 

4
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امروز اولین روز مدرسة جدید بود. 
شــب قبل خودم را برای هر چیزی 
آماده کرده بودم، ولی باز هم تا صبح 
کابوس م‌یدیدم. صبح که از آسان‌بر 

)پارکینگ(  )آسانســور( وارد توقفگاه 
شدیم، هوا به طرزی غیرعادی سرد بود 

و تنــم را به لرزه انداخــت. مادرم که دید 
لرزم گرفته، غرغر کــرد که: »چرا باز هیچی 

نپوشیدی؟« 
گوش‌یاش را به دســتم داد و رفت برایم لباس گرم 

بیاورد. به صفحة گوشــ‌یاش نگاه کردم. تاکســی اینترنتی 
داشــت از خیابان مجاور پایین م‌یآمد، ولی رنگ قرمز تیرة 
خیابان نشــان م‌یداد که بدجوری در ترافیک اول صبح گیر 
افتاده است. لحظه‌ای آرزو کردم هیچ‌وقت به خانه‌مان نرسد.

- تاکسی نرسید؟ 
مادرم با کاپشــن بالای سرم ایســتاده بود. همین‌طور که 
کاپشــن را م‌یگرفتم گفتم: »نه، پنج دقیقه مونده تا برسه.« 

کاپشن را به جای پوشیدن روی پاهایم انداختم. 
مادرم گوشی را از دســتم گرفت و با ابروهای درهم به آن 
نــگاه کرد. بعد آن را در کیفش انداخت و چرخک )ویلچر( را 

به سمت در هل داد.
هوا ابری و گرفته بود و کف حیاط هنوز از باران دیشب کمی 
خیس. مادرم گفت: »چــه هوای خوبیه! نه؟ قهر نکن دیگه! 
م‌یدونم عاشق این هوایی!« دندان‌هایم را روی هم فشار دادم 

و چیزی نگفتم.
 در حیاط با صدای گوش‌خراشــی باز شــد و کوچة سرد و 
خلوت نمایان شد. برگ‌های خشک سپیدار توی پیاده‌رو زیر 
چرخ‌های چرخک خش‌خش کردند. دو تا دختربچه دبستانی 
با کوله‌های صورتی دنبال هم م‌یدویدند. سرمای پاییز باز زیر 

پوستم دوید و موهای تنم را سیخ کرد. 
اگــر در محلة قبلــی بودیم، الان گربه‌ای که یک ســمت 
بدنش سیاه و یک سمتش ســفید بود، م‌یآمد و خودش را 
به پدال‌های چرخک م‌یمالید و با چشم‌های مظلومش نگاهم 
م‌یکرد تا تکه گوشــتی را که از خورشــت دیشب یواشکی 
برداشته بودم، جلویش بیندازم و ببینم چطور با اشتها آن را 
م‌یخــورد. بعد مادرم غرغر کند که: »باز برای این گربة پررو 

گوشت انداختی؟« 
ولی اینجا خبری از گربة ‌سیاه‌سفید نیست. فقط یک گربة 
حنایی یک چشم هست که هر موقع چرخ‌های چرخک روی 
پیاده‌رو حرکت م‌یکند، با احتیاط خودش را کنار م‌یکشد و 

پا به فرار م‌یگذارد. 
بالاخره تاکســی اینترنتی رسید. همین که رسید، صندوق 
عقب را باز کرد. مادرم چرخک )ویلچر( را جلوی در برد و بغلم 
کرد و روی صندلی عقب نشاند. سپس چرخک را تا کرد و در 
صندوق عقب گذاشت. بعد در سمت مقابل را باز کرد و کنارم 
نشســت. راننده که راه افتاد، مادرم با خیال راحت نفسش را 
بیرون داد و رو به من گفت: »جات راحته؟« با دهان بســته 

جــواب دادم: »اوهوم.« کمی 
ب‌یدلیــل لباس‌هایم را مرتب 
کــرد و گفت: »م‌یدونســتی 
پسر همســایه هم تو مدرسة 
شــما درس م‌یخونه؟ دیشب 

مادرش رو تو راهرو دیدم.« 
ب‌یتوجــه گفتــم: »اوهوم«. 
ایــن خیلــی خوبه.  گفــت:» 
م‌یتونی از فردا با سرویس اونا بری 
مدرسه.« نگاه ملتمسانه‌ای به او کردم. 
گفت: »البته اگه راحت باشی!« سرم را برگرداندم 

و به بیرون خیره شدم. 
مادرم دوباره گفت: »مادرش م‌یگفت خیلی مدرسة خوبیه. 
م‌یگفت با بقیة مدرســه‌های این محله فرق داره و بچه‌هاش 

خیلی خوب و درس‌خونن.« 
انگار که برای من مهم بود بچه‌های مدرسه درسشان چطور 
است! من فقط دلم م‌یخواســت در مدرسه‌ای که پنج سال 
در آن درس خوانــده‌ بودم، بمانم؛ در همان خانة قبلی و کنار 
بچه‌هایی که شبیه خودم بودند. ولی تغییر شغل بابا مجبورمان 
کرد خانه‌مان را عوض کنیم و چون مدرسة کودکان استثنائی 
در این نزدیکی نیســت، باید به مدرسة عادی م‌یرفتم. چرا 

مامان و بابا اصلًا به فکر من نبودند؟!
از خانه تا مدرسة جدید با ماشین فقط ۱۰ دقیقه راه بود، ولی 
ترافیک این وقت صبح راه را طولانی م‌یکرد. گوشی مادرم زنگ 
خورد. بابا بود. مادرم گفت: »آره! آره! داریم م‌یرســیم. نه خوبه! 

حالا رسوندمش بهت زنگ م‌یزنم.« 
به مادرم نگاه کردم. خســته بود و زیر چشــم‌هایش 

گود افتاده بود. م‌یدانم که او و بابا تقصیری ندارند 
و همة  تلاششان را م‌یکنند که زندگی خوبی 

داشته باشیم. م‌یدانم که باید سعی کنم با 
شرایط جدید کنار بیایم. اما حس م‌یکردم 

نم‌یتوانی  نم‌یتوانم. ذهنم م‌یگفــت 
در مدرســة عــادی درس بخوانــی. 
ذهنم م‌یگفت مثل دبستان، بچه‌ها 
مســخره‌ات م‌یکنند و رویت اســم 

م‌یگذارند و باهات دوست نم‌یشوند.
بــه بچه‌های مدرســه‌ای که آزاد و 

رهــا در پیاده‌روهــا راه م‌یرفتند، نگاه 
کــردم. من با آن‌ها متفــاوت بودم. آن‌ها 

عادی بودند و من نم‌یتوانســتم با آن‌ها در 
یک مدرسه باشم. اما چه تفاوتی بین من و آن‌ها 

بود؟ اگر موقع تولد چند ثانیه دچار کمبود اکســیژن 
نم‌یشــدم، به »فلج مغزی« مبتلا نم‌یشدم و من الان مثل 
آن‌ها روی پاهایم راه م‌یرفتم. چرا من باید دچار این مشکل 
شوم؟ چرا من؟ بغض گلویم را فشرد. ولی جلویش را گرفتم، 

چون حوصلة  نصیحت‌های مامان را نداشتم. 
در همین فکرها بودم که تاکسی نگه داشت. مادرم کمکم کرد 
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که پیاده شــوم. پاهایم را دوباره با کاپشن پوشاندم و دزدکی به ورودی 
مدرسه نگاهی انداختم. دانش‌آموزها یک‌ییکی و چندتایی وارد مدرسه 
م‌یشدند و صدای همهمه‌‌شان خیابان را پر کرده بود. مادرم چرخک را 
هل داد و به جلو برد. اگر اینجا مدرسة خودم بود، الان هم‌کلاس‌یام آراد 
و مادرش جلوی در ایستاده بودند و منتظر ما بودند تا با هم وارد مدرسه 
شــویم. بعد با آراد دربارة  بازی‌ برخط )آنلاین( دیشبمان و مرحله‌های 
ســختی که گذرانده بودیم، حرف م‌یزدیم و این‌قدر م‌یخندیدیم که 
مادرهایمان از اینکه به جای درس دربارة بازی حرف م‌یزنیم، عصبانی 

م‌یشدند.
امــا آراد آنجــا نبود. در عوض من بودم و مــادرم و یک حیاط بزرگ 
پر از بچه‌های ســالم و شــاد که دنبال هم م‌یدویدند و بلندبلند حرف 
م‌یزدند. هیچ‌کدام هم روی چرخک ننشسته بودند. مادرم با دست‌های 
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لرزان چرخک را از وســط 
حیاط مدرسه عبور م‌یداد. 
او هم دچار اضطراب شده 
یا فقط سردش است؟ اگر 
صدای افــکار ناامیدانه‌ام را 
شروع  دوباره  م‌یشــنید، 
م‌یکرد به سخنرانی دربارة 
اینکه باید به خودم اعتماد 
داشــته باشــم و خودم را 

بپذیــرم و به نقاط قوتم فکر کنم. اما من فقط به انعکاس تصویر خودم 
در چشم بقیه فکر م‌یکردم: یک بچة ضعیف و درمانده روی چرخک! ... 
نگاهم را از کف حیاط مدرسه برداشتم و با ترس به اطراف نگاه کردم. 
چند تا از بچه‌ها با تعجب و کنجکاوی به ما نگاه م‌یکردند، اما بیشترشان 
مشغول بازی و گفت‌وگو بودند. با خودم فکر کردم: »من هیچ اهمیتی 
ندارم. اصلًا توجهی به من ندارند. چطور با بقیه دوست بشم؟ چطور تو 

جمعشون پذیرفته بشم؟« 
بعد از زمانی که به اندازة  یک ساعت طول کشید، به ورودی ساختمان 
مدرسه رسیدیم. جلوی ســاختمان دوسه تا پلة کوتاه بود. مادرم آهی 
کشید و چرخک را نگه داشت. کمی تلاش کرد چرخک را با هل‌دادن 
بالا ببرد. بعد جلو آمد و با لبخندی مصنوعی گفت: »مدیر مدرسه قول 
داده اینجا یه سطح شیب‌دار برات درست کنه.« از اینکه مادرم این جمله 
را به عنوان مزیتی برای مدرسة جدید بیان م‌یکرد، خنده‌ام گرفته بود.

همچنان داشــت تلاش م‌یکرد چرخک را از پله‌ها بالا بکشد. گفتم: 
»مامان! ولش کن کمرت دوباره درد م‌یگیره.« همین‌طور که تقلا م‌یکرد، 
بریده‌بریده گفت: »باید یه .. شیب‌راهه )رمپِ( ... پلاستیکی ... بخریم ...« 

بعد احســاس کردم چرخک به‌راحتی از زمین بلند شد. نگاه مادرم 
به پشت سرم بود و لبخند مصنوع‌یاش به خنده‌ای واقعی تبدیل شد.

- دست شما درد نکنه آقا پسر! 
صدای بمی گفت:»خواهش م‌یکنم خاله!« بعد صدا زد: »ســهراب! 

احسان! بیاین کمک!« 
دو تا پســر دیگر که معلوم بود ســال آخری هستند، همین‌طور که 
کوله‌هایشــان روی پشتشان بالا پایین م‌یپرید، ‌‎به سمت ما دویدند و 
دو طرف چرخک را گرفتند. مادرم که آســوده شده بود، از تقلا برای 

بلندکردن چرخک دست برداشت و خودش را کنار کشید. 
پســرها چرخک را مثل پر کاه بلند کردند و بالای پله‌ها گذاشــتند. 
مادرم همین‌طور که دستش به کمرش بود، از نجات‌دهنده‌هایش تشکر 
کرد. پســر اولی جلو آمد. قدبلند بود و چشم‌هایش پر از مهربانی بود. 
حس‌ م‌یکردم ســال آخری است. همین‌طور که دست‌هایش را با لبة  
لباسش پاک م‌یکرد، گفت: »اینجا باید یه سطح شیب‌دار درست بشه. 
مادر منم هروقت م‌ییاد، اینجا گیر م‌یکنه.« دســتش را به سمت من 

دراز کرد و گفت: »تو دانش‌آموز جدیدی؟ کلاس چندمی؟« 
با خجالت با او دست دادم و گفتم: »کلاس دهم.« 

– اِ، پس خوش اومدی به مدرسة  ما! اسمت چیه؟ من عل‌یام و عضو 
شورای دانش‌آموزی. هر مشکلی داشتی به خودم بگو.
گفتم: »اسمم پارساست! ممنون که کمک کردی.« 

همین‌طــور که از پله‌هــا پایین م‌یپرید با خنــده گفت: »خواهش 
م‌یکنم.« 
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بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

این غزل از »دیوان شــمس« را م‌یشــود معروف‌ترین غزل مولانا 
جلال‌الدین بلخی دانســت. م‌یدانیم که دیوان غزلیات مولانا، دیوان 
شمس نام دارد که او آن را به یاد مرشد معنوی خود شمس تبریزی 
سروده اســت. این یک غزل جامع است، غزلی که آمیزه‌ای است از 
عشــق، عرفان و حماسه و در آن، آرزوهای متعالی انسانی بیان شده 
است. مولانا جلال‌الدین آشــکارا شاعری کمال‌طلب است و همواره 
در شعرش به دنبال شریف‌ترین داشتن‌یهای انسان است. این غزل، 
غزل آرزوهای مولاناست. هر انسانی را م‌یشود از آرزوهایش شناخت. 
در واقع در اینجا م‌یدانیم که جهان مطلوب و دوست‌داشتنی شاعر 

ما چگونه جهانی است و او انسان را شایستة چه چیزهایی م‌یداند.
غزل طولانی است. ۲۳ بیت دارد و ما بیت‌های درخشان‌تر آن را در 
اینجا آورده‌ایم. شعر با یک بیت عاشقانه شروع م‌یشود و تا یکی دو 

بیت به همین صورت ادامه م‌ییابد:
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
ای آفتابِ حسن، برون آ دمی ز ابر
کان چهرة مشعشع تابانم آرزوست

گفتی ز ناز: »بیش مرنجان مرا، برو«
آن گفتنت که »بیش مرنجانم« آرزوست

این بیت بســیار جالب است. محبوب به شاعر م‌یگوید که: »بیش 
مرنجان مرا!« یعنی: »مرا بســیار آزار نده و برو.« ولی شــاعر همان 
جمله را دوست دارد و خوشش م‌یآید که همین را از معشوق بشنود. 
بیان مقداری رنگ عرفانی دارد، چون در مقام عرفان، عاشــق حتی 
قهر معشوق را هم خوش دارد. مولانا در جایی در مثنوی معنوی هم 

گفته است:
عاشقم بر قهر و بر لطفش به ضد
بالعجب من عاشق این هر دو ضد

مولانا روحیه‌ای حماسی دارد. شعرش البته مثل شاهنامه نیست که 
توصیف صحنه‌های جنگ باشد، ولی آرزوها، تقاضاها و نگرش‌هایش 
عظیم و وسیع‌اند. در واقع جوهر »حماسه« هم نه جنگ و ستیز، بلکه 

عظمت نگرش و درخواست‌های انسان‌هاست:
این نان و آب و چرخ، چو سیل است ب‌یوفا

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
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من ماه‌یام، نهنگم، عمّانم آرزوست
هرچند مفلسم، نپذیرم عقیقِ خُرد

کانِ عقیقِ نادرِ ارزانم آرزوست 
 شــاعر این زندگی معمولی، این قانع‌بــودن به نان و آب را خوش 
نــدارد و م‌یخواهد که وســیع‌تر از این‌ها به جهان بنگرد. از شــهر 
و تعلقــات زندگی م‌یگریزد و م‌یخواهد کــه در کوه و بیابان آواره 
شــود. م‌یدانیم که کوه و بیابان نماد ب‌یتعلق‌بودن و آزادزیستن از 

وابستگ‌یهای مادی است.
این نان و آب و چرخ، چو سیل است ب‌یوفا

من ماهیم، نهنگم، عمّانم آرزوست
واللّ‌ که شهر، ب‌یتو مرا حبس م‌یشود

آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست
و حالا به یک بیت درخشان این غزل م‌یرسیم. بیتی که م‌یتواند 

عالمی حرف در خود داشته باشد:
زین همرهانِ سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
در اینجا پــای دو قهرمان به میان م‌یآید. یکی شــیر خدا، علی 
علیه‌السلام و یکی رستم دســتان، پهلوان اساطیری. یکی قهرمان 
دینی و دیگری قهرمان ملی. در نگرش مولانا این دو قهرمان در کنار 
هم قرار م‌یگیرند و این خود یک نشانة پیوند دیانت و ملیت است. دو 
چیزی که هر گاه در کنار هم بودند، مایة پیشرفت و بالندگی شدند 

و هر گاه یکی در برابر دیگری قرار گرفت، آسیب به همراه داشت. 
اما به نظرم نقطة اوج غزل این دو بیت است: 

دی شیخ با چراغ هم‌یگشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم، انسانم آرزوست

گفتند: »یافت م‌ینشود، جُسته‌ایم ما«
گفت: »آن‌که یافت م‌ینشود، آنم آرزوست«

شاعر به داســتان دیوجانسِ یونانی اشاره م‌یکند که با چراغ گرد 
شهر م‌یگشت و انسان جست‌وجو م‌یکرد. از نظر ادبی در اینجا آرایة 
»تلمیح« به کار رفته اســت و در عین حال دو بیت موقوف‌المعانی 

هستند؛ یعنی از نظر ساختار معنایی به هم پیوند دارند.
اینکه انســان چیزی آرزو کند که یافت نم‌یشود، اوج آرمان‌گرایی 
اســت. اینکه به چیزهایی که یافت م‌یشوند قناعت نکنیم و در پی 

چیزی باشــیم که حتی در دنیا یافت نم‌یشود و آن چیزی نیست 
جز انسان کامل. در عین حال از نظر ادبی هم باز یک متناقض‌نمایی 
رخ داده است. یعنی تصویرکردن چیزی که محال به نظر م‌یرسد. و 
خصوصیت مهم شعر مولانا همین است که هم از نظر معنی والاست، 

هم از نظر ادبی زیبا.
همان‌طور که گفتیم، این غزل بر مدار عشــق، عرفان و حماســه 
م‌یچرخد و این ســه عنصر کلیدی شعر کهن فارسی در آن جمع 
شده است. حال به بیتی م‌یرسیم که وجه عرفانی و خداشناسی آن 
نیرومند اســت. آنجا که م‌یگوید: »خداوند همة چشم‌ها را ساخته 
اســت، ولی در عین حال خودش از چشم‌ها پنهان است.« به بیان 
دیگر صنعت او آشــکار است و خودش پنهان. باز هم بیتی است که 

هم از نظر معنایی حکمت دارد و هم از نظر هنری، تضاد.
پنهان ز دیده‌ها و همة دیده‌ها از اوست

آن آشکارْصنعتِ پنهانم آرزوست
و بالاخره آن بیت معروف این غزل که از بیت‌های درخشان شعر 

فارسی است: 
یک دست جام باده و یک دست جعد یار

رقصی چنین میانة میدانم آرزوست
بیت بســیار پرشور و پویایی اســت. صحنه‌ای را بیان م‌یکند که 
آدم م‌یتواند آن را در ذهن تجســم کند. گفتنی است که این بیت 
بارها مورد استقبال شاعران دیگر قرار گرفته است و آن را به صورت 
تضمین در شعر خود به کار برده‌اند. من هیچ بیت دیگری از میراث 
شــعری کهن فارســی را ندیده‌ام که این‌قدر در شعرهای شاعران 
معاصر به کار رفته باشــد. یکی از موارد این کاربرد، در شعر احمد 

شاملو است که م‌یگوید:
یک دست جام باده و یک دست جعد یار

مستانه در زمین خدا نعره م‌یزدند 
و مورد دیگر، در آن شعر طنزآمیز ناصر فیض است:

یک دست جام باده و یک دست جعد یار
آخر چگونه پیرهنم را عوض کنم

اما این غزل مولانا در عین حال که غزلی اســت معروف، شــعری 
است طولانی و بیش از ۲۰ بیت دارد. متن کامل آن را م‌یتوانید در 

دیوان شمس مولانا بخوانید، تا بیت آخر که م‌یگوید:
بنمای شمس مفخر تبریز، رو ز شرق
من هدهدم، حضور سلیمانم آرزوست
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دوست دارم سفینه‌ران باشم
تا مرتب در آسمان باشم

از »زمین«سوی »مشتری« بپرم
فکر احداث یک دکان باشم

»زهره« مانند عمه‌ها خوب است
م‌یروم میهمان آن باشم

روی شن‌های داغ »نپتون« هم
ای خوشا ساعتی دوان باشم

پیش یک نکته‌دان »مریخی«
م‌ینشینم که نکته‌دان باشم

دوست دارم که در »زحل« یک شب
محو دیدار کهکشان باشم

در »عطارد« بلوط خواهم خورد
تا تنومند و پر‌توان باشم

در »اورانوس« بستنی مفت است
کیف دارد در آن مکان باشم

مادرم گفته مطلقاً باید
پیش چشمش در اصفهان باشم

خوش ندارد به آسمان بروم
یک‌دم از دید او نهان باشم

گفته راضی نشو که دور از تو 
ناخوش‌احوال و نیمه‌جان باشم

کهکشان‌ها به داد من برسید
دوست دارم سفینه‌ران باشم
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اولین تلویزیون‌هایی که روانة بازار شــدند، بدون دورفرمان )ریموت کنترل( بودند، 
چون تلویزیون در کل یک کانال داشــت و نیازی بــه دورفرمان نبود. پدرها در آن روزها از 
لذت عوض‌کردن شبکه‌ها محروم بودند و در خانه فقط م‌یتوانستند کولر را مدیریت کنند. 

اولین دورفرمان تلویزیون، خودِ جناب انســان بود که باید پا م‌یشد م‌یرفت صدا را کم و 
زیاد و یا شبکه را عوض م‌یکرد. معمولاً این کار در خانه بر عهدة مظلوم‌ترین فرد خانواده بود.
در سال 1950 شرکت زنیت دورفرمانی ساخت که با سیم به تلویزیون وصل م‌یشد. از آن 

سال این وسیله در فهرست سرگرم‌یهای پدران قرار گرفت. 
نســل اولیة د‌ورفرمان‌های بدون سیم با امواج فراصوت کار م‌یکرد. این د‌ورفرمان‌ها بسیار 
گران بودند و به خاطر اینکه با صوت کار م‌یکردند، دچار اختلالات و مشــکلاتی م‌یشدند. 
مثلا وقتی که همســایه دورفرمان تلویزیونش را به دســت م‌یگرفت، شبکه تلویزیون شما 
هم ممکن بود عوض شــود. البته این موضوع خوب‌یهایی هم داشت. مثلًا دیگر لازم نبود به 
همسایه خود تذکر دهید تا صدای تلویزیونش را کم کند. بلکه کافی بود با دورفرمان تلویزیون 

خودتان آن را کم کنید و یا حتی تلویزیون همسایه را خاموش کنید. 
اواخر دهة ۱۹۷۰ د‌ورفرمان‌هایی ســاخته شدند که با امواج مادون قرمز کار م‌یکردند و تا 
کنون برای ســربه‌راه کردن بسیاری از وسایل از همین شیوه استفاده شده است؛ از دستگاه 
ضبط صوت و تلویزیون بگیر تا کولر، در توقفگاه )پارکینگ(، ماشــین اسباب‌بازی و خیلی 

چیزهای دیگر.
در روزگار ما ابزارها و وسایل از خنگی به سمت هوشمند‌شدن م‌یروند. دیگر لازم نیست دم 

به دقیقه بالای سرشان باشی و کنترلشان 
کنی. خودشان م‌یفهمند. بر اساس عقل 
و درایت نســبی خود تصمیم م‌یگیرند و 
کارهایی را انجام م‌یدهند. انسان ابزارهای 
هوشــمند را م‌یتواند از طریق اینترنت و 
گوشــی تلفن همراه مدیریت کند. البته 
این‌طور که ماجرا پیش م‌یرود، بعید نیست 
به‌زودی این ابزارها انسان را مدیریت کنند! 
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سوسری‌ها
از  كي ــي  »سوســري«
موجوداتي استك ه همواره در 
است،  زندگيك رده  بشر  كنار 
ولي به علــت آنکه در تاركيي 
دور  به  و  مي‌شــود  ظاهر  شب 
از چشــم انسان فعاليت مي‌کند، 
اســت.  داده  ادامة حيات  تاكنون 
سوســريك ه مردم به اشتباه به آن 
»سوســك«  می‌گویند، جزو حشرات 
اســت. اين موجود با پيشرفت تمدنك ه 
ازدياد زباله را به دنبال داشته، خود را تطبيق 
داده و به ســرعت به زاد و ولد پرداخته اســت؛ 
به‌طوري‌ك ه در مواردي عرصه را بر انسان تنگك رده 

است.
سوسري‌ها حدود 250 ميليون سال پيش،ي عني در دورة 
»كار بونيفر«، در جنگل‌ها زندگي مي‌كرده‌اند و فســيل 
آن‌ها در زغال ســنگ پيدا شده است. تعداد فسيل اين 
حشرات در دورة »پنسیلوانیان«  به قدري زياد استك ه 
آن دوره به عصر سوسري مشهور شده است. اكنون تعداد 

گونه‌هاي متفاوت آن را تا 2500 نوع تخمين مي‌زنند.
وجود سوســري‌ها در زندگي بشر از دو نظر قابل توجه 

است:
1. اقتصادي: سوســري از طريــق ورود به مواد غذايي 
انســان و بعضي از مواد آلي ديگر، مانند اشيایك اغذي، 

پوست و غيره آن‌ها را ضایع می‌کنند.
2. بهداشــتي و انتقال مرض‌های خطرناك: سوسري‌ها 
به وســيلة تغذيه از مدفوع انسان و... با گردش خود بين 
آشــغال‌ها، فاضلاب‌ها و غيره، قسمت‌هاي متفاوت بدن 
خود، از قبيل پاها، شــاخك‌ها و قطعات ديگر دهان را 
آلــوده می‌کنند و ناقل مكيروب‌هــا و عوامل بيماري‌زا 
هستند. اين حشراتك ثيف بويي نامطبوع دارند و چون 
پرتحر كهستند، روي مواد غذايي و ظرف‌ها می‌روند و 
آن‌ها را به فضولات خود آلوده مي‌كنند. بدين ترتيب خطر 

شديدتري به وجود مي‌آورند. 
انســان با تغذيه از مواد مخلوط شده با فضولات آلودة 
اين حشره‌ها ممكن اســت به مرض‌های خيلي وخيمي 
مبتلا شود. از مهم‌ترين مرض‌هاییك ه سوسري‌ها قادرند 
به انســان منتقلك نند، مي‌توان به وبا، تيفوئيد، اسهال 
خوني، سل و سرطان اشارهك رد. در عصر حاضر با افزايش 
جمعيت سوسري‌ها، خسارت اقتصادي آن‌ها قابل توجه 

شده است:

اول اينكه در نتيجة تغذيه از مواد غذايي، باعث کاهش 
آن‌ها مي‌‌شوند.

دوم در اثر تماس با مواد غذايي آن‌ها را آلوده، فاســد و 
غيرقابل مصرف مي‌كنند.

متأسفانه به علت نداشتن آمار صحيح، نمي‌توان ميزان 
خسارت آن‌ها را برآوردك رد، اما به طور مسلم رقم قابل 

توجهي را به خود اختصاص مي‌دهند.
سوسري‌ها فعاليت شبانه دارند و از نور گريزان هستند. 
به همين دليل هنــگام روز در نقــاط تاريكك ه گرم و 
مرطوب باشند، به سر مي‌برند. یعنی در حمام‌ها، نانوايي‌ها، 
زيرزمين‌هاي مرطوب، شوفاژخانه‌ها فراوان‌اند. سوسري‌ها 
حشراتي همه‌چيزخوار هســتند و از انواع مواد غذايي، 
كاغذ،ك تاب و... تغذيه مي‌كنند. آن‌ها در نقاطيك ه رطوبت 
زياد و درجة حرارت بالا و ثابت است، بيشتر وجود دارند.

اين حشــرات بدني به رنگ قهوه‌اي، سياهي ا زرد مايل 
به قهوه‌اي دارند. طول آن‌ها بين ی کتا چهار سانتی‌متر 
متغير است. بال‌هاي جلو )بالايي( نسبت به بال‌هاي عقبي 
)زيرين(ك مي سخت‌تر و با عرضك متري هستند، بال‌هاي 
عقب بســيار پهن، نرم و داراي رگ‌هاي زيادند و در زير 

بال‌هاي جلو مانند بادبزن فرنگي، تا مي‌شوند.
نوعی از آن‌ها داراي بال‌هاي بســيارك وتاه و گاهي نيز 
بدون بال هستند. در برخي انواع ديگر، بال‌ها در جنس نر 
رشد می‌کنند، ولي جنس مادة همان نوع بهك لي از داشتن 
بال محروم است. پاها دونده، ساق‌ها خاردار و پنجه‌هاي 
پنج مفصلي طويل آن‌ها منتهي به دو ناخن است. حشرات 
ماده تخم‌هاي خود را درك پســول لوبيايي مانندی قرار 
مي‌دهند. در بعضي گونه‌ها، مانند سوســري آمركيايي، 
حشرة ماده تا باز شدن تخم،ك پسول را در انتهاي شكم 
خود حمل مي‌كند. گفته مي‌شودك ه پوره‌ها پس از خروج 
از تخم نيز درك پسول تخم باقي مي‌مانند، به نحويك ه از 
داخلك پسول تغذيه مي‌كنند و از اين لحاظ شبيهك انگورو 
و سايريك ســه‌داران هستند. در هرك پسول تخم به طور 

متوسط بين حدود ۳۰-۲۵ عدد حشره جاي مي‌گيرد.
سوسري‌هاي آلماني دو تا سه نسل در سال ايجاد مي‌كنند 
و حال آنكه در عده‌اي ديگر از گونه‌ها، دورة زندگي طولاني 
است و به طور معمول از مرحلة تخم تا حشرةك امل، گاهي 
دو سال طول مي‌كشد. مهم‌ترين گونه‌هاي اين حشراتك ه 
در خانه‌ها وجود دارند، عبارت‌اند از: سوسري آمركيايي، 
سوسري آلماني، سوســري آسيايي، سوسري مصري، و 
سوســريك وچك. اين‌ها در اندازه، رنگ و بعضي صفات 

ظاهري ديگر با هم تفاوت دارند.

اردیبهشت 
1402 36

علي شاداب‌رو

منبع: سوســری‌ها، تألیف دونالد جی. کوچران. ترجمة دکتر حسن 
وطن‌دوست، مهندس سیدبهزاد موسوی، نشر دانشگاه تهران
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عادت‌ها و رفتار سوسري‌ها

محل زندگي آن‌ها معمولاً شكاف ديوار، مجاري تهويه، 
لوله‌هــا، داخل چوب، زير ســنگ‌ها، لابه‌لاي برگ‌هاي 
ريخته‌شده، رســتوران‌ها، اغذيه‌فروشــي‌ها، مغازه‌ها، 
مواد  ذخاير  انبارهاي  نانوايي‌ها،ك شتي‌ها،  آشپزخانه‌ها، 
غذايي، گرمابه‌ها، خزانه‌ها و غيره است. تمام قسمت‌هاي 
از نظر مناســب‌بودن شرايط برای  مکان‌های مسكوني 
زندگي سوسري‌هاكي سان نيست. زيرا اين حشره فقط 
در نقاطي مي‌تواند زندگيك ندك ه داراي استراحتگاه‌های  
مناسب باشد و در ضمن مواد غذايي به قدرك افي وجود 

داشته باشند.
سوســري‌ها در بعضي نقاط به صورت گله‌اي حركت 
مي‌كنند. آن‌ها در تمام مدت ســال فعاليت مي‌كنند و 
زمســتان را به حالات متفاوت تخم، پوره و حشرةك امل 

به سر مي‌برند.
سوســري‌ها همه‌چيزخوار هســتند و گاهي صدمات 
مخصوصي مي‌رسانند. مثلًا گونه‌اي از آن‌ها در خزانه‌هاي 
نباتات زندگی می‌کنند و به وسيلة تغذيه از قسمت‌هاي 

راه‌هاي مبارزه‌ با سوسري‌ها

1. ســاختمان‌هاي جديد بايد طوري ساخته شوندك ه 
محيط‌هاي مناسبی براي نشــو و نماي اين حشره‌ها به 

وجود نيايد.
2. همة محل‌هايــيك ه اين حشــره‌ها در آن‌ها پيدا 
مي‌شــوند، همه روزه باید تميز شوند تا شرايط محيطي 

مساعد براي آن‌ها از بين بروند.
3. در مكان‌هايــيك ه اين حشــره‌ها فعاليت دارند، 
تغييرات اساسي انجام گيرد؛ به طوري‌كه شرايط زندگي 

در مكان‌هاي مزبور براي آن‌ها مساعد نباشد.
4. گذاشتن مواد غذايي در ظرف‌های در بسته به طوري 
كه اين حشــره‌ها به آن‌ها دسترسي نداشته باشند. زيرا 
وجود بقاياي مواد غذايي و در دسترس‌بودن آن‌ها موجب 

جلب و ازدياد اين حشره‌ها مي‌شود.
5. مســدودكردن راه‌های ورود اين حشره‌ها به خانه، 

مانند راه‌آب‌ها و محل عبور لوله‌هاي فاضلاب.
6. مبارزه با سوسري‌ از طريق استفاده از مواد شيميايي.

لطيف تازه‌سبزشدة نباتات، خســارت قابل ملاحظه‌اي 
وارد مي‌آورند. در هندوستان گونه‌هاي مخصوصي از اين 

حشرات به پنبه‌كاري‌ها )گياه جوان( حمله می‌کنند. 
سوســري‌هاي نوزاد پس از خارج شدن از تخم، دورهم 
جمع می‌شوند و بيشــتر تمايل به زندگي جمعي دارند. 
طرز زندگي نوزاد شــبيه به حشرةك امل است و به طور 
كلي در تمام گونه‌ها، پوره‌ها و حشرهك امل داراي زندگي 
دسته‌جمعي هســتند. آنچه مسلم اســت عوامل کار 
اندام‌شــناختی )فيزيولوژيك( مخصوصی پايه و اساس 
اين زندگي جمعي در سوسري‌هاســتك ــه بارزترين 
آن‌ها،ك شش خاص بين گونة آن‌هاست. در آزمايش‌های 
سال‌هاي اخير مشاهده شده است، سوسري‌ها مي‌توانند 
در مقابل حمله‌های اتمي نيز دوام بیاورند و زنده بمانند.
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حاصل عمر
هر روز صبح که از این در 

»پارک شهر« وارد می‌شــد و از آن درش بیرون 
می‌رفت، چشــمش به افراد بازنشســته و سالمندی 
می‌افتاد که گُله‌به‌گُله  کنار هم روی صندلی‌های سبز پارک 
نشسته‌اند، گاه به زمین و گاه به آسمان خیره می‌شوند و سر 

تکان می‌دهند.
اوایل که آن‌ها را می‌دیــد، با خودش می‌گفت: »حالا چند 
ســالی مانده تا من هم کارم به اینجا بکشد.« کم‌کم وقتی 
زمان گذشت و دیدارهای صبحگاهی‌اش با آن‌ها ادامه پیدا 
کرد، در حال عبور، سلام و علیکی و تعارفی می‌کرد و گهگاه 
شاهد بود که یکی زیر لب شعری می‌خواند و بقیه سر تکان 

می‌دهند:
هر دم از عمر می‌رود نفسی

چون نگه می‌کنم نمانده بسی
ای که پنجاه رفت و در خوابی

مگر این پنج روزه دریابی
یا دیگری، خمیده پشــت، چشــم به درخت‌های خوش‌  
قدوبالای پارک می‌انداخت و از دوران جوانی‌اش یاد می‌کرد: 
ـ ... قد داشتم مثل سپیدار، رخ داشتم همچو شکوفه‌های 
انار، تر و فرز ... ورزشکار، صریح اللهجه و خوش‌گفتار. جوانی 

رفت و پیر شدیم؛ از دنیا سیر شدیم ... 
هر دم از عمر می‌رود نفسی

ای که پنجاه رفت و در خوابی
گذشــت و گذشــت تا اینکه ی کروز صبح، 

در  و  آمد  پارک  به  آرام‌آرام 
جمع آن‌ها نشست و گفت: »من هم آمدم ... تمام 

شد!« 
برای خودش کســی بود. فوق لیسانس ادبیات داشت و 
سال‌ها تدریس کرده بود. صاحب چندین و چند کتاب بود که 
حق‌التأليف و حق‌الترجمه همه را به ثمن بخس به چند ناشر 
فروخته بود تا بــه زخم زندگی‌اش بزند. ی کدختر دم بخت 
داشت و دو تا پسر دانشجو، با کلی مخارج. به یاد می‌آورد که 
چقدر محصل و دانشجو تربیت کرده بود که حالا، لابد برای 

خودشان کسی شده بودند.
همان روز، همة این‌ها را برای دوستان بازنشسته‌اش تعریف 
کرده و گفته بود: »چند وقت پیش به خودم گفته ســری به 
دانشکده‌ای بزنم که سال‌ها در آن تدریس می‌کردم. وارد که 
شدم، هیچ‌کس را نشناختم. گفتند: کجا آقا؟ گفتم: فلانی‌ام. 
گفتند: چه‌کار دارید؟ گفتم: ای بابا ... مرا نمی‌شناســید؟! 
دانشــجوهای اینجا را من بزرگ کــرده‌ام! گفتند: ای آقا! 
بچه‌های شما بزرگ شده‌اند و رفته‌اند دنبال کارشان ... امری 

هست بفرمایید! گفتم: خیر... امری نیست!«
بعد، پیرهای بازنشسته یکی‌یکی خودشان را به او معرفی 

کرده بودند:
- من ۶۵ سال دارم. تراشکار درجة ی کماشین‌سازی بودم. 
کلی شاگرد داشتم، کلی تجربه دارم و حالا بیکار نشسته‌ام 

اینجا.
- مخلص شــما، ۶۰ سالم است. ورزشکار بودم. 
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چهار پنج تا مدال دارم. حالا 
اینجا مربی این پیرمردها هستم. باز هم این‌ها که 

قدر مرا می‌دانند ... 
- بنده ۶۲ ساله‌ام. سال‌ها معلم کلاس اول دبستان بودم. 
الان آن شاگردهایم، دکتر و مهندس هستند. یادش به خیر 
... معلمــی کلاس اول را از مرحوم نیرزاده یاد گرفتم، اما کی 

دیگر مرا می‌شناسد؟! 
- چاکرتان ۷۰ سالم است. رانندة تریلی بودم. تصدیق پایة 
ی کدارم. جاده‌های این مملکت را مثل کف دستم می‌شناسم. 
زمان جنگ با صدام، با خودم گفتم همة زندگی‌ام فدای دینم. 
رفتم جبهه ... توی عملیات خیبر زخمی شدم ... نه که فکر 
کنید طلبکارم ‌ها ... می‌گویم بابا، من ســرد و گرم چشیدة 

روزگارم!
- من توی دفترخانه کار می‌کردم. مسائل ثبت و اسناد برایم 
مثل آب خوردن است ... بعد رفتم توی دارالترجمه. انگلیسی 
بلد بودم و دیلماجی می‌کردم. به جان شما انگلیسی را از این 
 .... Do you know  دیپلمه‌های بی‌سـواد، خیلی بهتر بلـدم
- کوچ کشما، ۶۹ ساله‌ام. آشپز بودم، توی محلة پاچنار ... 
جوان که بودم و سرحال، عاشورا که می شد، ۱۰ تا دیگ بار 
می‌گذاشتم و قیمه درست می‌کردم که عطر و بویش محله را 
برمی‌داشت. حالا شما بگو ی کنفر می‌آید این پیر غلام امام 

حسین را ببرد سر دیگ؟
ـ من از همة این پیرمردها جوان‌ترم! ۵۸ سالم است. 

چند سال اســت بازنشسته شده‌ام. اهل شمالم، 
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بندرانزلی. توی شیلات بودم. 
رماتیسم گرفتم و دور از جان شما، از کار افتادم. 

بهشان گفتم من کلی تجربه دارم، از من استفاده کنید 
... گفتند: تی‌قربان! 

و مرد با خودش گفته بود: »بازنشسته که شدی، انگار از دور 
زندگی می‌روی کنار! یعنی کنارت می‌گذارند. اما رسمش این 
نیست که وقتی نو به بازار می‌آید، کهنه دل آزار شود و قدر 

تجربه دارها شناخته نشود.«
فارســی  واژگان  تغییری هم در  کاش »فرهنگســتان« 
بدهد! مثلًا به‌جای »دوران بازنشســتگی« بگذارد »دوران 
بازایستادگی«، و بعد دولت و ملت با هم همتی جانانه کنند 
و از این تجربه‌دارهای بی‌ادعا ســراغی بگیرند و این همه 
تجربة رایگان را از دست ندهند. مسلم است که نحوة برخورد 
کنونی با سالمندان، هیچ شباهتی با »سب کصحیح برخورد با 

بازنشستگان« ندارد. 
پیامبر )صلی الله علیه و آله(: پیر در میان کسان خود، چون 
پیغمبر در میان امت خویش است )نهج‌الفصاحه، ص۵۴۰، ح 

.)۱۸۲۶
 امــام علی )علیه الســام(: رأی و اندیشــة پیر نزد من 
محبوب‌تر از چابکی و نیرومندی جوان است )غررالحکم، ج 

۱، ص ۶۰۳، ح ۴۷۵۵(.
 امام صادق )علیه السلام(: کسی که به بزرگان ما حرمت 
ننهد و با خردسالانمان مهربان نباشد، از ما نیست )اصول 

کافی، ج ۲، ص ۱۶۵(.



مجله که کلًا به شما تعلق دارد، اما این بخش دیگر شور به شما تعلق داشتن را درآورده و یک‌باره هرچه شما برای ما بفرستید م‌یخواند، پاسخ 
م‌یدهد و چاپ م‌یکند. شاید برایتان سؤال پیش بیاید که اثرتان را کجا بفرستید؟ تا دلتان بخواهد، راه ارتباطی داریم: 

 Email:  Javan@roshdmag.ir   :این از رایانامه‌مان
این از سامانه پیامک‌یمان: 3000899519 

برایتان کلی مطلب به‌روز و دست اول، نظرسنجی، مسابقه و ... م‌یگذاریم. 
با مطرح کردن پیشنهادها، حرف‌ها و درددل‌هایتان، هم خودتان سبک م‌یشوید، هم به ما کمک م‌یکنید که بهتر شویم! 
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دوست عزیزم، ما راضی به چاق شدن مغز شما نیستیم. شما به 
مغزتان بگویید: خوراک‌های مغزی ما را نخورد و فقط آن‌ها را یاد 
بگیرد. تازه خوراک‌های مغزی ما سالم هستند، مثل این خوراک‌های 
مغزی فست‌فودی نیستند که چاق کننده باشند. پس نگران نباشید 
و با خیال راحت از مطالب مجله استفاده کنید و دنبال بهانه نباشید.

این قدر به ما خوراک مغزی ندهید. 
مغزمان چاق می‌شود. آن‌وقت نمی‌تواند از 

جایش تکان بخورد.

نورسیده‌ها
زهرا فرنیا
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ابراز احساسات همه‌جانبة مرتبط با این پیام بسیار دشوار است. 
یعنی اگر دستت را روی علامت نقطه به سمت راست بگیری، کاملًا یک 
مفهوم دارد، دستت روی بخش پایانی پیام باشد، معنی دیگری م‌یدهد. 
این‌طور بگوییم که نیمة ابتدایی پیام رفتیم که لباس مشک‌یهایمان را 
بپوشیم و آهنگ »عجب رسمیههه رسم زمونههه« را پخش کنیم که 
دیگر از سال آینده نداریمتان. همین که داشتیم روی خرماها نارگیل 
م‌یپاشیدیم، گفتیم ادامه پیامت را هم بخوانیم که کلًا برنامه منتفی 

شد. 
هیچ‌وقت هیچ‌کسی تا این حد از نبودنمان خوش‌حال نشده بود. 
یعنی یک طوری پیام دادی انگار هربار که مجله را باز م‌یکنی، اسلحه 
گذاشته‌اند روی شقیقه‌ات و گوله‌گوله اشک م‌یریزی. اشکال ندارد. ما 
راضی نیستیم به این زحمت پای ما بمانی. ما هم خوانندگان خودمان را 
داریم، هرچند سلام نم‌یکنند و اصولاً اعصاب ندارند، اما معرفت دارند. 

هی! رشد جوان! امسال سال آخریه که 
می‌خونمت. از سال دیگه مدرسه نمی‌رم؛ ایول!

حالش را که نم‌یتوانیم شرح بدهیم، اما فضا را این‌گونه بگوییم که 
بالاتر هم گفتیم: الان که درحال نگارش این متن هستیم، دیروقت است؛ 
از آن‌طرف زودوقت محسوب  خیلی دیر. آن‌قدر دیر که برای بعض‌یها 
م‌یشود و کم‌کم دارند برای خروج از خانه و حرکت به سمت محل کار 
آماده م‌یشوند؛ به‌خصوص اگر قصد خوردن کله‌پاچه داشته باشند. بعد 
چون در همین فضا، پنجره باز است و نسیم بهاری درحال نوازش تک‌تک 
را  نمایش  دیگری صفحة  از  پس  عطسه‌ای  است،  بین‌یمان  سلول‌های 

خیس م‌یکند. 
دستمال کاغذی برای این حجم از حساسیت کافی نیست. پنجره 
بهره‌مند شویم؛ گرممان م‌یشود.  نوازش  این  از  را م‌یبندیم که کمتر 
نم‌یدانیم با این حجم اطلاعات چه م‌یکنید یا اصلًا چه م‌یتوانید بکنید، 
اما فضا کم و بیش همین است که گفتیم. هرچند آن فضایی که فکر 
م‌یکردی متداعی نشد و در عین حال تحریریه و نوشتن و امر نویسندگی 

به‌کل زیر سؤال رفت، ولی عوضش واقعیت بود. 

ببین خیلی دلم می‌خواد بیام اونجا ببینم 
توی چه حالی پیاما رو جواب می‌دی.
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دایی من دانشمند اســت، یک دانشمند 
واقعــی! او هــر روز داخل آزمایشــگاهش 
چیزهــای جدیــد درســت م‌یکنــد. من 
اختراعات دایی را دوست دارم، اما مادربزرگم 
همیشــه بــه او م‌یگویــد: »کاش به جای 
درست‌کردن این چیزهای عجیب، بروی در 
سبزی فروشی پدرت کار کنی! آخر اختراع 

کردن هم شد کار؟!« 
آخرین بار کــه مادربزرگ این جمله را به 
دایــی گفت، دایی چند هفتــه‌ای به اتاقش 
رفت و دیگر بیــرون نیامد. همه فکر کردند 
دایی سرش به سنگ خورده و بعد از مدتی 
ب‌یخبری م‌یرود و سبزی‌فروشی پدربزرگ را 
باز م‌یکند. اما هیچ کس فکرش را نم‌یکرد 
که دایی بعد از این سکوت سنگین و هفته‌ها 
ب‌یخبری، همراه رباتی عجیب و غریب از اتاق 

اختراعاتش بیرون بیاید: ربات توقف زمان!
دایی ربات بانمک را مقابل من گذاشت و 

گفت: »چطور شده؟«
من ناباورانه به ربات نگاه م‌یکردم که روی 
پیشان‌یاش یک خال قهوه‌ای شبیه دکمه بود. 
م‌یخواستم دستم را سمت خال روی پیشانی 
ربات ببرم که دایی گفت: »مواظب باش! اگر 

فشارش بدهی زمان متوقف م‌یشود!«
گفتم: »چه هیجان انگیــز! بیا امتحانش 

کنیم!« 
دایــی خندید و گفت :»راســتش اول که 
شروع به ســاخت این ربات کردم، فقط به 
این فکر م‌یکردم چطور وقتی مادربزرگ ناله 
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تصویرگر: اشکان سپهر

م‌یکند، زمــان را متوقف کنم و به کارهایم 
برســم. امــا الان حس م‌یکنــم این ربات 
م‌یتوانــد کارهای بزرگی انجــام دهد. مثلًا 
فکر کن اگر قبل از فوت پدربزرگ این دکمه 
را فشــار م‌یدادیم، الان پــدر پیش ما بود. 
یا اگر قبل از تصــادف رانندگی هفتة پیش 
مادرت، دکمة توقف زمان را زده بودیم، الان 
خودروی مادرت این‌طــور نترکیده بود؛ آن 
هم در شــرایطی که قیمت خودرو روزبه‌روز 

گران‌تر می شود!« 
با هیجان به دایی گفتــم: »اگر این ربات 
دســت هم‌کلاســ‌یهای من بیفتــد، هیچ 
امتحانی در کشــور برگزار نم‌یشود و زمان 
درســت ۱۰ دقیقه قبل از شروع امتحانات 

متوقف م‌یشود« 
دایی گفت: »فکر کن اگر این ربات به خانة 
ســالمندان برســد، آن وقت است که همه 
م‌‌یخواهنــد زمــان را روی روزهای جوانی 

خودشان متوقف کنند!« 
با هیجان گفتم: »دایی! عجب چیز باحالی 

است، بگذار فشارش بدهم!« 
دایی گفــت: »صبر کن! تو چقدر عجولی! 
اصلًا م‌یخواهم بپرسم به نظرت توقف زمان 

کار درستی است؟« 
کمــی فکر کردم و گفتم: »معلوم اســت! 
همین‌که هیچ‌کس پیر نشود، هیچ امتحانی 
در دنیا گرفته نشود، هیچ تصادف رانندگی 

در جهان اتفاق نیفتد، چیز بدی است؟!« 

دایی کمی فکر کرد و گفت: »شــاید الان 
معنی حرفــم را نفهمی، ولی زیبایی زندگی 
به همین اتفاق‌های خوب و بد اســت! برای 
همین تصمیم گرفتم این ربات را همین الان 

از رده خارج کنم.« 
با نگرانــی گفتم: »دایی! حداقل بگذار من 
مدتی با این ربــات بازی کنم. قول م‌یدهم 
دکمه‌اش را فشار ندهم. خواهش م‌یکنم!« 

دایی بــدون اینکه به حرفــم گوش بدهد 
ربات را برداشــت و داخل دســتگاهی شبیه 
کوره انداخت. کاری از من ساخته نبود. ربات 
در لحظه‌ای ذوب شــد. دایــی در حالی که 
اشک‌های گوشة چشمش را پاک م‌یکرد، رو 
به من کرد و گفت: »گاهی باید از چیزهایی که 
دوست داری بگذری تا زندگی جریان داشته 
باشد. زندگی همین لحظه‌های خوب و بد است 
... هیچ کس حق ندارد زندگی را متوقف کند. 
این را شاید روزی بفهمی که من دیگر نباشم!«

بعــد از این اتفاق، دایی چند وقتی اســت 
سبزی فروشی پدربزرگ را باز کرده و دیگر به 
اتاق اختراعاتش نم‌یرود. مادربزرگ م‌یگوید: 
»خدا را شکر! دای‌یات بالاخره سر عقل آمد!« 
اما من فکر م‌یکنم دایی بعد از منهدم‌کردن 
ربات دست‌ســازش تحمل بازگشت به اتاق 
اختراعاتــش را ندارد! نم‌یدانم! شــاید هم 
مادربزرگ راست م‌یگوید، هرچه باشد این 
روزها درآمد سبزی فروشی خیلی بیشتر از 

مخترع‌بودن است!



فرزندم! از جمله عاداتی کــه آدمی را از کار و زندگی بازهمی دارد، 
زیاد خسبیدن است. تا پرخواب، با حرکات کششی و پیچشی از تخت 
خواب برآید و خمیازه‌کشان و شــلخته راه اوفتد، اتوبوس سعادت به 

مقصد رسیده باشد.
خواب نوشین بامداد رحیل
باز دارد پیاده را ز سبیل  

سعدی
آلبالــوی بابا! آن را که در پرخوابی رکورد همی شــکند، نه تنها بر 
سکوی قهرمانی ننشانند و مدال افتخار برگردنش نیاویزند، چه بسا او 

را از کار نیز بیکارکنند.
آورده‌اند نگهبانی به دربار سلطان رفت و گفت: »دوش خوابی دیده‌ام.« 
ســلطان فرمود: »تعریف کن.« نگهبان زبان به تعریف خواب طولانی 
خویش گشود و چون به تمامت گفته آمد، پرسید: »ای سلطان! خواهم 
بدانم تعبیر خوابم چیست؟« سلطان گفت: »تعبیر خواب تو این است 
که دیگر نگهبان خزانة سلطان نباشی. وقتی چنان سنگین بخسبی که 

خوابی بدین درازی بینی، به درد نگهبانی نخوری.«
آب نبات بابا! گونه‌ای از زیاد خوابان، هرگز صبح را از نزدیک ندیده‌اند. 
حتی لنگ ظهر نیز با بوق شــیپوری، سر از بالش بر گیرند و چون از 
رختخواب جدا شوند، هنوز ۷۵ درصد از وجودشان خواب است و چند 

ساعتی زمان همی برد تا یخ خوابشان وا بدهد.
دانش‌آموزی را شــنیدم که از شدت پرخوابی، به طریق مأنوس، در 
زنگ درس، ســر بر میز نهاده، هم‌یخسبید. بدین جهت پیوسته در 
محل مؤاخذ و عتاب دبیران بود تا وقتی که با تمرین و ممارست فراوان 
توانست یاد گیرد که در حالت نشسته، با چشم باز بخفتد؛ آن‌گونه که 

دیگران را بر او ظن خواب‌بودن نرود.
فقط آدمی تواند به دو چشم باز خفتن
بنگر که تا چه حد است توان آدمیت 

احوال پرخوابی

دلبندم! خواب بیش از حد منگی آرد و از ضریب هوشی آدمی بکاهد 
تا جایی که مســواک خویش از مسواک دیگران باز نشناسد و با کت 
و زیرشــلواری و کفش‌های لنگه‌به‌لنگه از خانه بیرون رود و چون به 
مدرسه رسد، دریابد که دفترچة تلفن را عوض دفتر ریاضی در کیفش 

نهاده است. 
خواب‌آلــودی را حکایت کنند که در جلســة امتحان حضور به هم 
رســانید و از شدت گیجی در جواب این ســؤال که ناپلئون که بود، 

نوشت: »موجودی که هم در آب م‌یزید هم در خشکی.« 
دیگر روز چون برگة امتحانی به او باز نمودند و پاسخ خویش بدید، 

از شدت خجالت زیر میز خزیدن گرفت و تا زنگ آخر آفتابی نشد. 
شــیرین‌بیانم! آدمی چون هدفمند بزید وکارهــای وی زمان‌بندی 
شده باشد، زیاد نخسبد. دوش پیامکی به دستم رسید، بدین مضمون: 
»اگر امروز هدف ارزشمندی نداری، همان به که بخفتی.« آری چون 
ب‌یهدف‌بودن دردسرساز است و در اشتباه انداز. ب‌یگمان حکایت آن 
پســر را شنیدســتی که روزی اتفاقی صبح زود بیدار گشت و از سر 
بیکاری در حیاط خانه شد و چوب در لانة زنبوران کرد. چون  به نیش 
آنان گرفتار آمد و نعره برآورد، پدر او را گفت: »اگر بخفتی به از آن که 

به جان زنبوران افتی.«  
تمشــک بابا! بعضی از آدم‌یزادگان آن چنان سنگین خوابند که با 
»لودر« نیز از تخت و تشــک جدا نگردند. گویی آنان را با چند گالن 
چسب قوی به خفتنگاه خویش چســبانیده‌اند. مادری را شنیدم که 
مســتأصل و پریشان خاطر، بر بالین فرزند درازخواب خویش نشسته 
بود و همی گفت: »ای که همچون تخته‌سنگ روی تخت اوفتاده‌ای، 
دست کم ساعتی یک‌بار ازاین شانه به آن شانه غلتی خور تا زخم بستر 

بر جسمت نیوفتد.«
از رادیو به گوشم آمد که دانشمندان درتلاش‌اند و تکاپو تا از خروپف 
پرخوابان برق تولید کنند تا این رسته از آدمیان به دردی خورده باشند 

و بیش از این مهمل نمانند.
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مگر م‌یشود که شــب بیداری بکشی 
و صبح چرت نزنــی؟ آدمیزاد که خودرو 
نیســت! موتور خودرو هــم هرچند وقت 
یک‌بار آب و روغــن کم م‌یآورد. من هم 
کم م‌یآورم. من هم خوابم م‌یگیرد. من 
هم دلم م‌یخواهد استراحت کنم. این را 
باید به چه کســی بگویم؟ همین که بعد 
از مدت‌هــای مدیــد کتاب‌خوانی، برای 
اولین بار در عمرم جلوی کتاب داشــتم 
چرت م‌یزدم، مامان خانم سرش را توی 
اتاق کرد و شــنیدم که گفت: »ما را بگو! 
دلمان خوش اســت این بچه م‌یخواهد 
کنکور بدهد. این بچه هیچی نم‌یشود که 

نم‌یشود.« 
و همین جا بود که خان‌بابا در کسری از 
ثانیه خودش را رساند و با دیدن من گفت: 
»این بچه که مــدام عین جوجة مریض‌ 
چرت م‌یزنــد!« و چرت‌زدن ثانیه‌ای من 
شد بزرگ‌ترین مسئلة خاندان کنکورزاده 
و کنکورزدة من! ‌بله چرا باید یک کنکوری 
چرت بزند؟ حتماً مشــکلی هســت! ... 

ان
جو
د 
خن

لب

معصومه پاکروان

چگونه چرت نزنیم؟
خان‌دایی گفت: »ایراد از نشستنش است. 
آدم که راحت بنشــیند، راحت هم چرت 
م‌یزنــد. یعنی لب کلام اینکــه نگذارید 
لم بدهد. باید روی جای ســفت بشیند و 
نشستن سختش باشد! جایش نباید گرم 

و نرم باشد ...«
اولیــن اقدام خان‌بابا برداشــتن بخاری 
از اتــاق من بود که اتاقم تبدیل شــد به 
دورة یخچالی و عصــر یخ‌بندان! بعد هم 
صندلی چرخ‌دارم را برداشتند و  با صندلی 
پلاســتیکی که مامان‌خانم از رویش بالا 
م‌یرفت تا دســتش به کابینت‌ها برسد، 
عوض شد ... حالا دیگر طبیعتاً من نباید 
چرت م‌یزدم و کمردرد و ســینه‌پهلو هم 
که اهمیت زیادی نداشت! اما به این فکر 
نکردند که خیل‌یها در ســرما و یخ‌بندان 
خوابشان م‌یبرد و چشمانشان ناخودآگاه 
بسته م‌یشــود. برای همین دوباره مرا در 
حــال چرت‌زدن دیدند و این بار خان‌عمو 
اعلام کرد که: برای چرت‌نزدن بنده بهتر 

است ناهار سنگین به بدن نزنم. 
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حالا تعریف ناهار ســنگین چه بود؟ بله 
دیگر خوردن برنج و گوشــت ممنوع شد 
... یــک لقمه نان و پنیر ســاده که با آب 
خوردن از گلو پایین م‌یرفت، شــد سهم 
مــن از زندگی! برای اینکــه تنم هم یخ 
نکند، لباس گرم م‌یپوشــیدم. اما همان 
گرمای لباس هــم از نظر خاله‌خانم مانع 
درس خواندن من بود. آمد و به کاپشن و 
دستکش و کلاه و شال گردن من در اتاق 
نگاه کرد گفت: »این لباس‌ها خواب‌آلودش 
م‌یکنند. این‌ها کــه لباس درس‌خواندن 

نیستند! لباس کوه رفتن‌اند! ...«
بله، خان‌بابا پرید و لباس‌ها را در چشم 
به‌هم‌زدنی از تن مــن درآورد. بعد از ۱۰ 
دقیقه، »چرت‌زدن« من تبدیل شــد به 
»غش‌کردن«؛  غش‌کردنی از غذا نخوردن 
و ســرما. و وقتی زیر سِــرُم داشتم چرت 
م‌یزدم، خان‌بابا گفت: »این درســت بشو 
نیست! این درس بخوان هم نیست! فقط 
بازی در مــ‌یآورد! این اگر م‌یخواســت 
درس بخواند، این همه ما را اذیت نم‌یکرد 
و راحــت چرت نم‌یزد! بگــذار برود توی 
همان اتاقش لم بدهد چرت بزند. کنکوری 
هم کنکوری‌های قدیم ...« و کسی نفهمید 
که هنوز هم اتاق من عصر یخ‌بندان است!



چشم بر هم زده دیدیم که آمد ته امسال و زمان سر شده یک‌باره 
به هــر حال و چه بدحال و چه خوش‌حال تمام اســت یکی دورة 
تحصیلی و آید دم تعطیلی و البته که قبل از همه یک بار دگر نوبت 
تسِــت است و سؤال است و محال است که این دفعه نگیریم فقط 
نمرة خوب و همگ‌یمان نشــویم آخر سر ساعی و مرغوب و خفن 

بچة محبوب. 

عبدالله مقدمی

بحر طویل
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غیر از آن هم چو به خانه همه باشــیم 
روانه، واقعاً ب‌یچک و چانه، ز بم و ساری و 
کاشان و قم و ابهر و زنجان و ری و مشهد 
و بانه، یا ز تبریز و میانه، بشویم از همه سو 
یاور مادر چه پســر یا که چه دختر. کمک 
مادر خویشــیم که مادر چو شود از پسر و 
دختر خود راضی و خوش‌حال درآید به تن 
بچة او بال به مانند پرنده بزند خود وسط 

بــرای زن و فرزند؟ صد البته که هر چند 
بود بودجه ناچیز ولی برکت آن جیب بود 
فت و فراوان و هر آن مشکل مالی شود از 
برکتش آسان و بسی شکر که در سفره به 
جز آب و به جز نان بود از برکت ایشــان 
نفــس مهر و محبت. چه بگویم که به جز 
شــکر ندارم سخن دیگر و این بار خدا باد 

شما را همگی یار و نگهدار

خال و رود تا ته فینال و به نامش شود اقبال که او هست برنده. 
آن‌طرف حضرت باباســت که یک عمر کشد زحمت بسیار به هر 
کار، چه باشــد مکانیک و چه بود شوفر و معمار، نویسنده و نجار و 
خلاصه همه شــغلی و همه کار. هر چــه گوییم برای پدر از خوبی 
او البته کم هســت که ارباب کرم هست و به دستش همه دینار و 
درم هســت که چون ابر ببارد و چه غم دارد از این بخشش مردانه 



ب
کتا
ی 
رف
مع

كتاب »ســتاره‌ها چيدني نيســتند« در 13 فصل نوشــته 
شده اســت. اين رمان ايراني كه از زندگي كي دختر آمركيايي الهام 
گرفته شــده اســت، با توصيف وضعيت دختر آغاز مي‌شود. راوي به 
ما مي‌گويد كه دســت و پاي كي دختر به كي صندلي آهني در كنج 
كي اتاق طناب‌پيچ شــده اســت. دختر التماس ميك‌ند و مي‌خواهد 
كــه رهايش كنند. مردي كه ريش بلنــد و كله‌قندي دارد و پيراهن 
سفيد يقه‌سه‌سانتي پوشيده است و كي انگشتر بزرگ با نگين قرمز در 
انگشتش دارد، كمربند را بالا مي‌برد و بي‌هدف به بدن دختر مي‌زند. 
دختر جيغ ميك‌شــد و التماس ميك‌ند. مرد دوباره شروع م‌یکند به 
زدن دختر با كمربند و دختر بلندتر جيغ ميك‌شد. اين دختر يكست؟ 
آن مرد يكست؟ آن‌ها كجا هستند و اين چه وضعيت بغرنجي است؟!

خواندن اين كتاب را به دوســت‌داران ادبيات داستاني معاصر ايران 
و قالب رمان پيشــنهاد ميك‌نيــم. در ادامه بخشــی از این کتاب را 

م‌یخوانید:
»صبح زود روز ‌كيشــنبه، وقتي پدر و مادر سارا هنوز خواب بودند، 
سارا به سمت مركز اسلامي نيويورك به راه افتاد و ماشا هم در ميانة 
راه به او پيوســت. سارا با لبي خندان و صورتي بشاش به ماشا رسيد. 
وقتي ماشــا از او علت خوش‌حالي‌اش را پرســيد، سارا گفت برايش 
باورنكردني بوده كه بعد از صحبت با پدرش، تا حد زيادي از شــدت 

مخالفت پدرش كم شده است.
موضوع از اين قرار بود كه: شب گذشته، سارا بعد از چند روز ماندن 
پيش ماشا، بالاخره عزمش را جزم كرد كه به خانه برگردد و با پدرش 
صحبت كند. براي همين وقتي پس از تماس تلفني ماشــا با پدرش 
– كه به خواست سارا انجام شد- فهميد پدرش كمي سرحال است و 
وقت مناسبي براي صحبت كردن با اوست، از ماشا خداحافظي كرد و 

به خانه‌شان رفت.
وارد ســاختمان كه شد، رفت كنار پدرش نشست. دست او را لمس 
كرد و با لحني آرام از او درخواست كرد كه به حرف‌هايش گوش دهد. 
پدرش ابتدا چندان توجهي نكرد، اما وقتي ســارا بدون مقدمه گفت: 
»پاپا! اصلًا مي‌دوني من دســتور دارم كه به شــما احترام بذارم؟ اين 
چند روز بارها مي‌خواســتم داد و فريــاد راه بندازم و ... اما بايد طبق 
اين دســتور عمل كنم. چون احترام به شما براي من يه وظيفه ا‌ست. 
اينو مي‌دونســتي پاپا؟ ... روحاني مسلماني كه باهاش آشنا شدم بهم 
گفت نبايد به پدر و مادرت بي‌احترامي كني. حتي نبايد بهشــون بد 
نگاه كني. تا خدا از دستت راضي باشه. اين يه دستوره توي دين اسلام 
پاپا! همون كه اين دستور رو داده، نوع پوشش من رو هم تعيين كرده 

... اون وقت شما مي‌خواين من با اون مخالفت كنم؟ چرا آخه؟ ...« 
پدرش نتوانست به حالت قهر خودش ادامه دهد. سارا ناباورانه ديد 

كه خطوط صورت پدرش تغيير كرد و نگاهش از حالت عصبي 
و ناراحت تبديل شد به كنجكاوي و دقت.

پدر ســارا در حالي كه ســعي ميك‌رد چهــره‌اش بي‌تفاوت و خنثا 
باشد، پرســيد: »مگه نگفتي دين مسلموناست؟« سارا دست پدرش 
را فشار داد و با ذوق گفت: »چرا! ولي نه اون اسلامي كه به ما گفتن. 
پاپا اگه قوانينش رو برات بگم باورت نمي‌شــه! حضرت محمد )ص( 
كامل‌ترين دين رو بــراي آدم‌ها آورده. يقين دارم نمي‌دوني اين دين 
به تمام جزئيات زندگي آدم، روحش، روانش، جسمش، حتي خواب و 

خوراكش توجه كرده. پاپا جون ...« 
پدر سارا دســتش را از توي دست سارا بيرون كشيد و موهايش را 
مرتب كرد. بعد نگاهش را سمت اتاق سارا انداخت و گفت: »پاشو يه 
منبعي از اين اطلاعات بيار ببينم.« و ... شده بود آنچه سارا مي‌خواست 
اتفاق بيفتد. گرچه مادر سارا مثل پدرش راضي و آرام نشده بود و هنوز 
اكراه داشت از اينکه سارا با كساني كه او را با اسلام آشنا كرده‌اند، رفت 
و آمد داشته باشد، اما حرف آخر را پدرش زد و گفت: »پس هر بار كه 
جلسه‌اي رفتي، هر چي شنيدي و بهت گفتن بايد براي من واگو كني. 
هر كتابي هم كه بهت دادن، به منم بايد بدي ببينم چي توش نوشته. 

بايد بدونم ديگه از پدر و مادر چي مي‌گه اين دين؟«

نويسنده: محمدعلي حبيب‌اللهيان
ناشر: معارف، 1400
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امروز حوصلة هيچ كاري را نداشــتم. دلــم خيلي گرفته بود. آدم 
بعضي وقت‌ها اين طوري مي‌شود، آن وقت هيچ چيز برايش جالب و 
دوست‌داشتني نيست. حتي آن چيزهايي كه مي‌توانستند ساعت‌ها 

و روزها او را سرگرم كنند، برايش بي‌تفاوت و بي‌معني مي‌شوند.
اين حال درگذشته كمتر سراغم مي‌آمد. تازگي‌ها خيلي حساس 
شده‌‌ام. حتي روي چيزهاي كوچك و بي‌اهميت خيلي دقت ميك‌نم. 

هر چه توجهم  بيشتر مي‌شود، دلم كوچ‌كتر مي‌شود.
احمد هميشــه به من مي‌گويد: »دل كوچــك باعث زحمت آدم 

مي‌شود.«
راســت مي‌گويد. درست است كه آدم اگر همه‌چيز را خوب ببيند 
و روي همــه چيز خوب فكر كند، كي نعمت بــزرگ دارد. اما تنها 

خوب‌ديدن كافي نيست. دل آدم هم بايد تحملش زياد باشد.
پدربزرگ مي‌گويد: »چيزهايي كه از صبح تا شب براي آدم پيش 
مي‌آيند، مثل اتفاقاتي كه مي‌افتند، حرف‌هايي كه مي‌زند، جاهايي 
كه مي‌رود، حتي غذايي كه مي‌خورد، همه در روحيه آدم تأثير دارند 

و ممكن است آدم را شاد كند يا ناراحت.«
پدربزرگ وقتي ديد من خوب دارم به حرف‌هايش گوش مي‌دهم، 
ادامه داد و گفت: »البته اين مشكلات و برخوردهايي كه ما در روز با 
آن‌ها روبه‌رو هستيم، خودشان به‌تنهايي باعث خوشي و يا ناخوشي 
ما نيســتند، بلكه عكس‌العملي كه مــا در مقابل اين اتفاقات 
از خودمان نشــان مي‌دهيم، احساس خوب يا بد در ما 
ايجاد ميك‌ند. آدم برخلاف آنچه فكر ميك‌ند، آن‌قدر 
نيرو و اســتعداد در وجودش هست كه به جاي گله و 
شــكايت مي‌تواند از وجود آن نيروهاي خدادادي براي 

رفع مشكلش استفاده كند.
حرف‌هاي پدربزرگ كه تمام شــد، من هنوز محو 
چهرة نوراني او بودم و از اينكه تا اين اندازه شاداب و 

زنده‌دل است، به او غبطه مي‌خوردم.
هفتاد ســال از خدا عمر گرفته است و هنوز شور 

زندگي در نگاهش موج مي‌زند.
نمي‌دانم به چه دل‌بسته است؛ به جواني 
از دست رفته و يا به آينده‌ای كه چون 
آفتاب بر سر بام نشسته. حوصله‌اش 
را مي‌بينم كه از من و ليلا و محمود 
بيشتر است از همة ما به زندگي اميدوارتر است. خواب 
و غذايش كم، اما تلاشش زياد. عبادتش، نمازش، مهر و 
صفايش ... همه برايم دوست‌داشتني است. گاهي واقعاً 
آرزو ميك‌نم جاي او باشم و به سن او. حتي كي بار اين 
موضوع را بــه او گفتم و او در جواب گفت: »اي كاش 
من هم جاي تو بودم، آن وقت مي‌دانستم كه اين قوة 

جواني بايد صرف چه چيزهايي شود. حيف است كي جوان رشيد و 
سالم با اين همه انرژي به حال كي پيرمرد غبطه بخورد.«

خنديدم و گفتم: »اما پدربزرگ بعضي از گرفتاري‌ها و مشــكلات 
طوري هستند كه آدم نمي‌تواند به‌راحتي از كنارشان بگذرد. اين‌ها 

ديگر تصورات و غم و غصه‌هاي واهي نيستند، واقعاً وجود دارند.«
پدربزرگ گفت: »حضــرت علي)ع( به فرزندش امام حســن)ع( 
فرمود: سعي كن آنچه را كه علاجي نيست، با مدارا تحمل كني. اگر 
بداني، آدم موقعي كه بخواهد حوادث و مشكلات را بپذيرد و يا آن‌ها 
را فراموش كند، اين كار را با چه سرعت حيرت‌آوري مي‌تواند انجام 
دهد، تعجب خواهي كرد. قبول آنچه كه اتفاق افتاده، اولين قدم براي 

مبارزه با مشكلات و گرفتاري‌هاي پيش آمده است.«
بعد پدربزرگ در حالي كه آستين‌هايش را بالا مي‌زد تا خودش را 
براي وضو آماده كند، لبخندي زد و گفت: »چقدر خوب اســت كه 

انسان در زندگي مثل لاستكي باشد!«
من كه از كلمة لاســتكي خنده‌ام گرفته بــود، گفتم: »چرا حالا 

لاستكي پدر بزرگ؟!«
او در جواب گفت: »آخر خاصيت لاســتكي اين اســت كه ضمن 
تحمل ســنگيني و فشــار خودرو، مي‌تواند به‌راحتي تكان بخورد و 
دست‌اندازهاي جاده را طي كند. حالا مجسم كن اگر قرار بود جنس 
لاستكي مثل آهن، چوب و يا فلزي ديگر، سخت و غيرقابل انعطاف 
باشــد، خوب معلوم بود كه تكه‌تکه مي‌شد. اگر ما هم بخواهيم در 
جادة حيات پيش برويم، بايد ياد بگيريم كه چگونه در مقابل فشــار 
و تكان دســت‌اندازهاي زندگي انعطاف و صعة صدر داشته باشيم. تا 
آنجا كه توانستيم با قدرت و پشتكار كارها را پيش ببريم و با آنچه كه 

از عهدة ما خارج بود، مدارا كنيم.«
از حرف‌هاي پدربزرگ احســاس آرامش ميك‌نم. چقدر با گفتن و 

نوشتن حرف‌هايم سبك شده‌ام. 
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كيــي از ذخيره‌گاه‌هــاي زيســت‌کره در 
ساحل‌های جنوبي دريای خزر، »شبه‌جزیرة‌ 
ميانكاله« اســت؛ شــبه‌جزيرة باریكي كه از 
شــمال با درياي خــزر، از جنــوب با خليج 
گرگان، از غرب با »تالاب  زاغمرز« و »مرداب 
بهشهر«، و  از شــرق با »آشوراده«  همسایه 
اســت.  مســاحتي در حدود 68 هزار هكتار 
دارد، اما در طول زمان با پيشــروي و پسروي 
آب درياي خزر گاهي كمتر  و گاهي بيشــتر 
از اين بوده است.  عرض اين شبه‌جزيره بين 
500 متــر تا 3 يكلومتر  و ميانگين ارتفاعش 
30 متر پايين‌تر از سطح درياهاي آزاد است. 
در اينجا روســتا يا ســكونتگاه دائمي وجود 
نــدارد، اما دامداران در بعضي از فصل‌ها‌ براي 

چراي دام‌ها خود به اينجا مي‌آيند.
هر ساله كه هوا رو به سردي مي‌رود،  صدها 
هزار قطعه از پرندگان مهاجر از » سيبري« در 
كشــور روسيه به اين شبه‌جزيره مي‌آيند و تا 
گرم‌شدن هوا در اينجا م‌یمانند. در اين مدت 
كه پرندگان مهاجر و بومي ساكنان اين جزيره 
هستند، قشنگ‌ترين صحنه‌ها را از پرندگاني 
مي‌بينيد كه شــايد هيچ جاي ديگر نتوانيد 
ببينيد. پرندگاني ماننــد حواصيل، قو، غاز و 
قرقاول که اگر بخواهيــم نام همگي آن‌ها را 

بنويسيم، بايد 250 گونه پرندة خشكي‌زي و 
آب‌زي بومي و مهاجر را نام ببريم.

همه ســاله عدة زيــادي از علاقه‌مندان به 
طبيعــت و پرندگان براي ديدن و مشــاهدة 
پرندگان راهي شبه‌جزيرة ميانكاله مي‌شوند. 
یکی از جالب‌تريــن  جاذبه‌هــای میانکاله، 
پوشــش 100 کیلومتر مربعــی از درختان 
وحشی اناری است که به صورت کاملًا طبیعی 
و بدون دخالت انســان روییده‌انــد. این انار 
همان انار ترشــی اســت که از آن برای تهیة 
رب اســتفاده م‌یکنند. دلیل ترشی انارهای 
میانکاله نیز خاک شــور آن اســت. علاوه بر 
انار، بوته‌های تمشک وحشی نیز از دل خاک 
م‌یرویند، اما تمشــک و انــار تنها گونه‌های 
گیاهی موجود در میانکاله نیســتند و حدود 
180گونة گیاهی دیگر نیز در این منطقه رشد 
م‌یکنند. گیاهانی هماننــد تنگرس، ازگیل، 
ســیاه تل، ســپیدار، اوجا، گز، دم اسب و نی 
باعث شــده‌اند كه مجموعة زيبايــي از انواع 

گياهان و منظره‌های زيبايي به وجود آیند. 
پرنده‌ها لابه‌لاي شــاخ و برگ اين گياهان 
تخم مي‌گذارند، از تخم‌ها و جوجه‌هايشــان 
مراقبت ميك‌ننــد و آن‌ها را پروبال مي‌دهند 

تا بر تعداد پرندگان شبه جزيره اضافه شود.

انواع ماهيان كفال، كپور، سفيد و ... درياي 
خزر در اطراف شبه‌جزيره و درون آب‌هاي خزر 
وخليج گرگان با گياهــان و پرندگان و ديگر 
جانداران، همه با هم كي ســامانة )سيستم( 

زندة پويا و غني را به وجود آورده‌اند. 
در گذشته در اين شبه‌جزيره پلنگ خزري 
هــم زندگي ميك‌رد و گاوميــش هم بود، اما 
اكنون اثري از آن‌ها ديده نمي‌شود. در اينجا 
به‌قدری پرندگان و جانوران متنوع به‌فراوانی 
زندگــي ميك‌نند كه اين منطقــه به عنوان 
»زيســتگاه طبيعي« به ثبت جهاني رسيده 
است و از ذخايره باارزش كرة زمين به حساب 
مي‌آيــد. به همين علت ســازمان‌هاي ملي و 
بین‌المللي براي حفــظ آن تلاش ميك‌نند و 
سعي دارند فعاليت‌هاي انســاني را در اينجا 
محدود كنند تا پرندگان و جانوران با آرامش 

زندگي كنند و نسلشان منقرض نشود.
تالاب میانکاله یک منطقة دیدنی معمولی 
نیســت. اينجا چندین جاذبــة متفاوت را در 
دل خود جای داده اســت.  از كنار ســاحل 
کم‌عمق میانکاله، تماشای غروب آفتاب بسیار 
لذت‌بخش خواهد بود. از طرف دیگر، دشت‌ها 
و چراگاه‌های سرســبز و بــزرگ خودنمایی 
م‌یکنند. کمی که ســر برگردانید، شــاهد 
شــنزارهای متفاوتی خواهید بود که شما را 
به یاد کویرهای مركزي ایران م‌یاندازند. حالا 
همة این منظره‌ها با ترکیب صدای پرندگان 
مهاجر، چه محیط رویایی و خارق‌العاده‌ای را 

ایجاد م‌یکنند.  
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